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چکیده
متون تلویزیونی با به کارگیری واژگان، تصاویر و صدا معناهایی را می سازند که به رویدادها و پدیده ها از زوایه ای 
خاص نگاه می کند. در واقع این متون، حوادث و وقایع اجتماعی و سیاسی را بر مبنای اهدافی خاص تفسیر و بازآفرینی 
می کنند. مطالعة نحوة بازنمایی این حوادث در متون تلویزیونی که مجموعه های نمایشی را نیز در بر می گیرد، چگونگی 
برجسته سازی یک گفتمان و طرد گفتمان یا گفتمان های دیگر را نشان می دهد. با این نگاه مقالة حاضر بر آن است،  با 
مطالعة سریال  انقلاب زیبا  که در سال 1393 از سیمای ج.ا.ا پخش شد، شیوة روایت انقلاب اسلامی را در آن مشخص 
کند. برای این منظور،  مجموعة نام برده با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک مطالعه شد. یافته های این مطالعه نشان 
داد که رمزگان های فنی و اجتماعی، در آن به شیوه ای قطب بندی شده، به دنبال تبیین گفتمان انقلاب بوده اند. گفتمان 
انقلاب اسلامی بر مبنای این بازنمایی، در تقابل و تعارض با گفتمان استبدادی است. دال های برسازندة گفتمان انقلاب 
اسلامی با ارجاع به هویت خویشتن، پیوند با گذشته و رایزنی با پیشگامان معرفی می شود و با دانش، ارزش های انسانی، 
آگاهی و حضور اجتماعی می آمیزد. در مقابل گفتمان ضد انقلاب، گفتمانی شرور، بی ریشه، مستبدانه و مردسالار در 

پی نفوذ و ایجاد ناامنی است. 
کلیدواژه: انقلاب‌اسلامی،‌گفتمان،‌سریال‌تلویزیونی،‌بازنمایی،‌نشانه‌شناسی.
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بیان و ضرورت مسئله
هر‌پدیدة‌‌اجتماعی‌از‌جمله‌فیلم،‌رسانه‌های‌جمعی‌و‌متون‌درسی،‌عرصه‌ای‌است‌که‌می‌توان‌از‌
طریق‌آن‌به‌تولید‌معنا‌پرداخت.‌همة‌پدیده‌های‌اجتماعی،‌گفتمانی‌هستند‌و‌نمودی‌از‌منازعه‌های‌
‌اجتماعی‌را‌در‌سطح‌وسیع‌تری‌ معنایی‌را‌نشان‌می‌دهند.‌به‌این‌ترتیب،‌می‌توان‌یک‌فیلم‌سیاسی‌ـ
تولید‌شده‌اند‌ معنایی،‌ ساختن‌چه‌ برجسته‌ و‌ تولید‌ برای‌ فیلم‌ها‌ که‌ داد‌ نشان‌ و‌ کرده‌ بررسی‌
)سلیمانی،‌2‌:1390(.‌با‌این‌نگاه‌می‌توان‌مجموعه‌ها‌یا‌سریال‌های‌تلویزیونی‌را‌متونی‌به‌حساب‌
آورد‌که‌در‌پسِ‌پیام‌هایی‌که‌انتقال‌می‌دهند‌معنایی‌خاص‌را‌می‌آفرینند.‌این‌متون‌به‌دلیل‌جذابیت‌
قادرند‌علاوه‌بر‌سرگرمی،‌هنگام‌روایت‌رویدادهای‌تاریخی‌و‌سیاسی،‌راوی‌گفتمانی‌باشند‌که‌
تاریخ‌یک‌کشور‌را‌متأثر‌کرده‌و‌این‌گونه‌زمینة‌همبستگی‌جمعی‌را‌نیز‌تقویت‌می‌کنند.‌این‌مهم‌به‌

شرطی‌ممکن‌است‌که‌چگونگی‌خلق‌معنا‌در‌آن‌ها‌به‌دقت‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد.‌
چرا که رسانه های گروهی می توانند در این زمینه همچون تیغی دو دم عمل کنند یعنی هم قادرند در راه 
تثبیت آرمان های یک ملت گام بردارند و هم می توانند به آن ضربه بزنند؛ یعنی هم از طریق معناهایی که 
خلق می کنند می توانند پیوستگی و همگنی پدید آورند، هم می توانند به شکاف های اجتماعی وسعت بخشیده، 

آن را ژرف تر کنند. )عطارزاده، 1۳۷۹ : 6۰(

با‌توجه‌به‌اینکه‌یکی‌از‌رویدادهای‌قابل‌اعتنا‌در‌تاریخ‌کشورمان‌انقلاب‌اسلامی‌است،‌این‌رخداد،‌
نه‌فقط‌به‌دلیل‌تغییر‌در‌ساختار‌حکومتی،‌بلکه‌به‌خاطر‌دگرگون‌کردن‌مبانی‌فکری‌و‌آرمانی‌ملت‌
ایران‌یک‌نقطه‌عطف‌به‌حساب‌می‌آید.‌به‌همین‌دلیل‌چگونگی‌بازنمایی‌آن‌و‌معناسازی‌پیرامون‌

آن‌واقعه،‌همچنین‌تقویت‌گفتمان‌مروج‌آن،‌مهم‌است.‌
این‌رخداد،‌پس‌از‌پیروزی‌انقلاب،‌از‌سال‌‌1359در‌ژانرهای‌گوناگون‌دستمایة‌سریال‌های‌
ایستگاه‌ آخرین‌ تمساح‌)1361(،‌ اشک‌ از‌ عبارت‌اند‌ آنها‌ از‌ برخی‌ که‌ قرار‌گرفت،‌ تلویزیونی‌
)1371(،‌روزهای‌اعتراض)1381(،‌‌پروانه‌)1391(.‌در‌ادامة‌این‌روند،‌در‌سال‌‌1393سریالی‌به‌نام‌
انقلاب‌زیبا‌از‌شبکة‌یک‌سیما‌پخش‌شد.‌داستان‌این‌مجموعه‌با‌محوریت‌زندگی‌دختری‌جوان‌به‌
نام‌“زیبا”‌آغاز‌می‌شود‌و‌سعی‌دارد‌با‌به‌کارگیری‌فنون‌گوناگونی‌همچون‌فلش‌بک‌‌1،‌معماسازی،‌

ابهام‌افکنی‌و‌حل‌تدریجی‌آن‌ها،‌رخداد‌انقلاب‌اسلامی‌را‌روایت‌کند.‌
آنچه‌که‌به‌تحلیل‌و‌مطالعة‌این‌سریال‌به‌ویژه‌از‌منظر‌بازنمایی‌اعتبار‌می‌بخشد،‌چندلایه‌ای‌
بودن‌داستان‌و‌مواجهة‌نسلی‌شخصیت‌هاست.‌بنابراین‌مطالعة‌این‌داستان،‌با‌توجه‌به‌ورود‌انقلاب‌
به‌چهارمین‌دهة‌عمر‌خود‌و‌ضرورت‌تقویت‌گفتمان‌ناظر‌بر‌آن‌از‌رهگذر‌تصویرسازی‌درخور‌
اهمیت‌است.‌به‌همین‌دلیل،‌مطالعة‌گفتمانی‌که‌این‌داستان‌سعی‌در‌انتقال‌آن‌دارد‌و‌نحوة‌بازنمایی‌
تصویری‌که‌این‌مجموعه‌از‌وقایع‌قبل‌و‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌ارائه‌داده‌است،‌علاوه‌بر‌نشان‌دادن‌
معانی‌ضمنی‌و‌رمزگشایی‌از‌پیام‌های‌چند‌لایه‌ای‌آن،‌می‌تواند‌به‌آسیب‌شناسی‌این‌حوزه‌بینجامد‌
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و‌به‌تولید‌بهتر‌مجموعه‌هایی‌از‌این‌دست‌کمک‌کند.‌
بر‌این‌اساس،‌هدف‌اصلی‌این‌پژوهش‌“شناخت‌گفتمان‌انقلاب‌اسلامی‌در‌سریال‌انقلاب‌زیبا”‌‌
است.‌بر‌پایة‌چنین‌هدفی،‌پرسش‌اصلی‌این‌پژوهش‌این‌است‌که‌گفتمان‌انقلاب‌اسلامی‌در‌
سریال‌انقلاب‌زیبا‌چگونه‌بازنمایی‌می‌شود؟‌برای‌این‌منظور‌از‌نشانه‌شناسی‌چند‌مرحله‌ای‌جان‌
فیسک‌استفاده‌می‌شود؛‌که‌در‌آن‌سه‌دسته‌از‌رمزگان‌های‌فنی،‌اجتماعی‌و‌ایدئولوژیک‌مورد‌

بررسی‌قرار‌می‌گیرند.‌‌

مرور ادبی
یا‌ بوده‌اند‌ اعتنا‌ مورد‌ اسلامی‌ انقلاب‌ گفتمان‌ منظر‌ از‌ کمتر‌ تلویزیونی‌ سریال‌های‌ که‌ آنجا‌ از‌
دستاوردهای‌آن‌ها‌از‌این‌نگاه‌فاقد‌وجاهت‌علمی‌بوده‌است،‌بنابراین‌در‌زیر‌به‌منابعی‌اشاره‌

می‌شود‌که‌فیلم‌های‌سینمایی‌را‌از‌منظر‌گفتمانی‌بررسی‌کرده‌‌اند.‌‌
سّیدمجید‌حسینی‌در‌کتاب‌تن‌دال،‌تحول‌فرهنگ‌سیاسی‌در‌سینمای‌پرمخاطب‌ایران،‌طی‌
سال‌های‌‌1357تا‌‌1390و‌همچنین‌گفتمان‌حاکم‌بر‌جامعه‌ایرانی‌را،‌پس‌از‌وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌
در‌پنج‌فصل‌مورد‌مطالعه‌قرار‌می‌دهد.‌این‌اثر‌بر‌مبنای‌چارچوب‌نظری‌“فیلم‌به‌مثابة‌کالایی‌
فرهنگی”‌نظام‌یافته‌و‌نتایج‌آن‌حکایت‌از‌این‌دارد‌که‌“گفتمان‌تن‌زدودگی:‌دهة‌1360”‌،‌“گفتمان‌
امیال‌شهری:‌دهة‌1370”‌،‌“گفتمان‌بگذار‌زندگی‌کنم:‌دهة‌1380”‌از‌طریق‌مطالعة‌فیلم‌های‌
سینمایی‌هر‌سه‌دهه،‌قابل‌حصول‌است.‌منظور‌نویسنده‌از‌این‌پژوهش،‌دستیابی‌به‌فرهنگ‌سیاسی‌
و‌گفتمان‌اجتماعی‌تولیدی‌است‌که‌به‌واسطة‌هنر‌هفتم‌پس‌از‌انقلاب‌در‌ایران‌بوجود‌آمده‌است.‌
وی‌برای‌این‌منظور‌مطالعة‌تطبیقی‌و‌دیالکتیکی‌میان‌گفتمان‌های‌مختلف‌را‌انتخاب‌کرده‌است.‌‌
‌اجتماعی‌با‌نگاهی‌به‌فیلم‌‌»پارتی«‌عنوان‌مقاله‌ای‌است‌که‌ “تحلیل‌گفتمان‌فیلم‌های‌سیاسی‌ـ
سامان‌مقدم‌و‌علی‌اصغر‌سلطانی‌نگاشته‌اند.‌نگارندگان‌در‌این‌مقاله‌تلاش‌می‌کنند‌با‌استفاده‌از‌
نظریة‌گفتمان‌“لاکلا‌و‌موفه”‌نشان‌دهند،‌چگونه‌نظام‌گفتمانی‌حاکم‌بر‌یک‌جامعه،‌محصول‌های‌
فرهنگی‌مانند‌فیلم‌های‌سینمایی‌را‌تولید‌می‌کند‌و‌با‌آن‌به‌بازتولید‌خود‌در‌جامعه‌می‌پردازد.‌با‌این‌
نگاه،‌سلطانی‌بخشی‌از‌فیلم‌پارتی‌ساختة‌سامان‌مقدم‌را‌بررسی‌می‌کند.‌یافته‌ها‌نشان‌می‌دهد،‌فیلم‌
پارتی‌در‌فضایی‌دوقطبی‌ساخته‌شده‌که‌یک‌قطب‌این‌فضای‌سیاسی‌مبتنی‌بر‌نگرش‌اصلاح‌طلب‌
و‌قطب‌دیگر‌مبتنی‌بر‌نگرش‌اصول‌گراست.‌به‌نظر‌پژوهشگر‌قطبیت‌ساخته‌شده‌ناشی‌از‌قدرت‌

نهفته‌در‌گفتمان‌اجتماعی‌بین‌خود‌و‌دیگری‌است.‌
تحلیل‌نشانه‌شناختی‌نحوة‌بازنمایی‌نمادهای‌مذهبی‌در‌سینمای‌ایران‌)مطالعة‌موردی‌فیلم‌های‌
پرفروش‌دهة‌90(‌عنوان‌پایان‌نامة‌محمدعلی‌بهشتی‌است‌که‌در‌سال‌‌1392نوشته‌شده.‌یافته‌های‌
حاصل‌از‌این‌پژوهش‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌سینمای‌ایران،‌فیلم‌هایی‌که‌حرفه‌ای‌و‌مبتنی‌بر‌شگردهای‌
دقیق‌سینمایی‌هستند،‌تصویر‌نامطلوبی‌از‌نمادهای‌مذهبی‌و‌شخصیت‌های‌دارای‌نمادهای‌مذهبی‌
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ارائه‌می‌دهند‌و‌کارگردانان‌متعهد‌نیز‌یا‌فیلم‌هایی‌تولید‌کرده‌اند‌که‌از‌لحاظ‌ساختار‌سینمایی‌ضعیف‌
هستند‌یا‌به‌نحوة‌بازنمایی‌فیلم‌ها‌بی‌توجه‌بوده‌و‌نتوانسته‌اند‌هدفشان‌را،‌‌‌به‌خوبی‌برای‌مخاطب‌

به‌تصویر‌بکشند.‌

گفتمان؛ تعاریف و کارکرد پژوهشی 
گرچه‌قصد‌ما‌در‌این‌مقاله،‌آشکار‌کردن‌بارمعنایی‌تنها‌یک‌مجموعة‌نمایشی‌پیرامون‌انقلاب‌
اسلامی،‌با‌روش‌نشانه‌شناسی‌است،‌اما‌پژوهشگر،‌معنای‌برآمده‌از‌آن‌را‌با‌توجه‌به‌مضمون‌داستان‌
)قطعه‌ای‌از‌گفتمان‌کلان‌انقلاب‌اسلامی‌که‌رسانة‌ملی‌قصد‌بازنشر‌آن‌را‌دارد(‌در‌نظر‌گرفته‌است.‌

به‌همین‌دلیل‌“گفتمان”‌در‌این‌پژوهش‌در‌صدر‌مفاهیم‌تحقیق‌قرار‌دارد.‌
واژة‌گفتمان‌را‌برخی‌هم‌خانوادة‌گفت‌وگو‌و‌گفتار‌می‌دانند.‌در‌فرهنگ‌انگلیسی‌آکسفورد‌از‌
گفتمان‌به‌عنوان‌واژه‌ای‌فرانسوی‌2نام‌برده‌می‌شود‌که‌در‌‌وجه‌اسمی‌به‌معنای‌مسیر‌روبه‌رشد،‌
روند‌یا‌توالی‌زمان،‌حادثه‌و‌عمل‌است‌و‌در‌وجه‌فعلی‌به‌معنی‌دویدن،‌رفتن،‌حرکت‌کردن،‌
پیمودن،‌طی‌کردن،‌گذشتن‌و‌از‌سرگذراندن‌معنی‌می‌شود‌)بشیر،‌10‌:1384(.‌اصطلاح‌گفتمان،‌با‌
رویکردی‌ساختاری‌به‌مطالعة‌متن‌می‌پردازد،‌چراکه‌امکان‌اتصال‌متن‌به‌جنبه‌های‌جامعه‌شناختی‌
را‌فراهم‌می‌کند‌)فرقانی،‌62‌:1382(.‌این‌واژه‌که‌در‌سیر‌تکاملی‌خود‌به‌پیکره‌ای‌منسجم‌و‌معقول‌
از‌گفتار‌و‌نوشتار‌نیز‌اطلاق‌شده،‌در‌زبان‌فارسی‌از‌ترکیب‌مصدر‌مرخم‌گفتن‌)‌گفت(‌و‌پسوند‌‌‌
‌“مان”‌ساخته‌شده‌که‌در‌واقع‌با‌اضافه‌شدن‌پسوند‌مان‌به‌گفت،‌از‌یک‌سو‌“گفتن”‌از‌معنای‌عام‌و‌
معمولی‌خود‌خارج‌و‌آمادة‌پذیرش‌معنای‌خاص‌می‌شود‌و‌از‌سوی‌دیگر‌این‌ترکیب،‌خود‌به‌اسم‌
ذات‌تبدیل‌می‌شود‌و‌با‌تبدیل‌شدن‌به‌اسم‌ذات‌به‌چیزی‌اطلاق‌می‌شود‌که‌تحقّق‌خارجی‌دارد‌
)همان:‌60(.‌شایان‌ذکر‌است‌که‌این‌اصطلاح،‌در‌فارسی‌در‌معادل‌های‌دیگری‌نیز‌همچون‌مقال،‌

سخن‌و‌گفتار‌به‌کار‌رفته‌است.‌)آقاگل‌زاده،‌8‌:1385(‌
به‌لحاظ‌پیشینه،‌باید‌گفت‌که‌دهة‌‌1950عصر‌ظهور‌اصطلاح‌گفتمان‌در‌گسترة‌علوم‌مختلف‌
اجتماعی‌و‌انسانی‌بود.‌این‌مفهوم‌در‌کمتر‌از‌دو‌دهه،‌حضوری‌مداوم‌و‌عمیق‌در‌اکثر‌رشته‌های‌علوم‌
اجتماعی‌و‌ارتباطی‌یافت‌‌)بشیر،‌12‌:‌1384(.‌گفتمان‌که‌حاصل‌مطالعة‌زبان‌به‌‌عنوان‌یک‌پدیدة‌
اجتماعی‌یا‌رویکرد‌جامعه‌شناختی‌به‌مقولة‌زبان‌است،‌دلالت‌بر‌آن‌دارد‌که‌متن‌امری‌اجتماعی‌است‌
که‌در‌خلال‌روابط‌اجتماعی،‌نه‌بیرون‌و‌مستقل‌از‌آن،‌تکوین‌پیدا‌می‌کند‌)فرقانی،‌63‌:1382(؛‌همچنین‌
گفتمان‌در‌تولید،‌تغییر‌و‌بازتولید‌ابژه‌های‌زندگی‌اجتماعی‌سهیم‌است.‌با‌این‌بیان،‌یک‌گفتمان‌چیزی‌
است‌که‌چیز‌دیگر‌را‌تولید‌می‌کند‌و‌نه‌چیزی‌که‌در‌خود،‌از‌خود‌و‌برای‌خود‌وجود‌یافته‌و‌می‌تواند‌
به‌گونه‌ای‌منفک‌و‌بریده‌از‌همه‌چیز‌مورد‌تحلیل‌قرار‌گیرد.‌این،‌رویکرد‌تأسیسی‌‌از‌‌گفتمان‌است‌که‌
می‌توان‌آن‌را‌دیدگاه‌“میشل‌فوکو”‌دانست‌)تاجیک،‌14‌:1383(.‌با‌این‌تعریف‌گفتمان‌در‌ساخت‌یا‌تغییر‌

ساخت‌اجتماعی‌می‌تواند‌به‌روش‌های‌زیر‌نقش‌ایفا‌کند:
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y‌.نقش‌تحریری‌گفتمان؛‌به‌ایجاد‌حرکت‌و‌تغییر‌و‌آثار‌تبلیغاتی‌گفتمان،‌اشاره‌دارد
y‌.نقش‌اقناعی‌گفتمان؛‌به‌انسجام‌منطقی‌و‌ایدئولوژیک‌گفتمان‌گفته‌‌می‌شود
yنقش‌احساسی‌گفتمان؛‌یعنی‌به‌برانگیختن‌احساس‌ها‌برای‌پذیرش‌ساختارهای‌جدید‌توجه‌‌

دارد.‌)خجسته،‌30:‌1381(‌
داستان،‌ چون‌ آثاری‌ به‌ویژه‌ هنری‌ محصول‌های‌ گفت‌ می‌توان‌ نقش‌ سه‌ این‌ به‌ توجه‌ با‌
اقناعی‌و‌احساسی‌ تلویزیونی‌در‌هر‌سه‌وجه‌تحریری،‌ نمایشی‌ فیلم‌سینمایی‌و‌مجموعه‌های‌

می‌توانند‌به‌رشد‌و‌ارتقای‌یک‌گفتمان‌کمک‌کرده‌و‌در‌مقابل‌گفتمانی‌دیگر‌را‌تضعیف‌کند.
‌

نشانه شناسی و گفتمان؛ تعریف و کارکرد پژوهشی 
نشانـه‌شناسی‌علمی‌است‌که‌در‌قلمرو‌نشانه‌)Sign(  و‌معنا‌)Meaning( ‌به‌پژوهش‌می‌پردازد‌
)دینه‌سن،‌11‌:1380(‌و‌غالب‌ترین‌الگوی‌روش‌شناسی‌مطالعات‌تصویر‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است‌
)بصیریان‌جهرمی‌و‌نحوی‌نظام‌آبادی،‌‌14‌:1395به‌نقل‌از‌راودراد،‌‌1388(.‌‌این‌علم‌با‌هرچیزی‌
که‌بتواند‌یک‌نشانه‌قلمداد‌شود،‌از‌قبیل‌کلمه‌ها،‌شکل‌ها،‌عکس‌ها،‌صداها،‌اشیاء‌و‌....‌سر‌و‌
کار‌دارد.‌نشانه‌شناسان‌معاصر،‌نشانه‌ها‌را‌به‌طور‌جداگانه‌و‌در‌خلأ‌مطالعه‌نمی‌کنند؛‌بلکه‌آن‌ها‌
به‌دنبال‌ آنها‌ یا‌ژانر،‌بررسی‌می‌کنند.‌ از‌نظام‌های‌نشانه‌ای،‌مثل‌یک‌رسانه‌ به‌‌عنوان‌بخشی‌ را‌
بازنمایی‌می‌شود؟‌)چندلر،‌ به‌این‌پرسش‌اند‌که‌معناها‌چگونه‌ساخته‌و‌واقعیت‌چطور‌ پاسخ‌
25‌:‌1386(.‌امروزه‌روش‌های‌‌پژوهشی‌که‌به‌ارتباط‌بصری‌غیر‌زبانی‌نیز‌می‌پردازند‌در‌ذیل‌
‌“روش‌نشانه‌شناسی”‌قرار‌می‌گیرند‌)شایان‌مهر،‌528‌:1377(.‌به‌طور‌کلی‌عناصر‌مهم‌در‌انواع

نشانه‌شناسی‌عبارت‌اند‌از:
1.  زبان و گفتار: زبان،‌یک‌نماد‌اجتماعی‌و‌نظام‌ارزشی‌است‌که‌فرد‌نمی‌تواند‌خودش‌آن‌را‌خلق‌
کند‌یا‌تغییر‌دهد.‌زبان‌از‌اساس‌یک‌قرارداد‌اجتماعی‌است‌که‌فرد‌برای‌ارتباط‌با‌دیگران،‌باید‌
آن‌را‌در‌تمامیتش‌بپذیرد.‌ولی‌گفتار‌در‌مقابل‌زبان،‌اساساً‌یک‌فعل‌فردی‌مربوط‌به‌انتخاب‌
و‌فعلیت‌بخشیدن‌است‌که‌با‌فعل‌و‌عمل‌ارتباط‌پیدا‌می‌کند‌و‌تنها‌به‌آفرینش‌های‌زبانی‌آنان‌

محدود‌نمی‌شود.
2.  دال و مدلول: این‌دو‌از‌اجزای‌مهم،‌در‌انواع‌سبک‌های‌نشانه‌شناسی‌هستند.‌دال‌یک‌واسطه‌
است‌و‌حتماً‌به‌ماده‌و‌موضوعی‌نیاز‌دارد،‌مانند‌صداها،‌اشیاء،‌تصاویر‌و‌تخیلات.‌مدلول‌نیز‌

در‌پس‌دال‌قرار‌دارد‌و‌فقط‌از‌طریق‌دال‌می‌توان‌به‌آن‌دست‌یافت.‌)بارت،‌15‌:1392(
3.  معنا: آنچه‌در‌نشانه‌شناسی‌به‌خصوص‌در‌رویکردهای‌متأخر‌آن‌اهمیت‌دارد‌“معنی”‌است‌و‌آن‌
عبارت‌از‌برداشت‌و‌تلقی‌است‌که‌از‌رابطة‌دلالتی‌خاصی‌به‌ذهن‌افراد‌متبادر‌می‌شود.‌ممکن‌
است‌یک‌رابطة‌دلالتی‌واحد‌برای‌دو‌فرد،‌معانی‌متفاوتی‌را‌به‌وجود‌آورد‌که‌می‌بایست‌دلیل‌

آن‌را‌در‌تجارب،‌فرهنگ‌و‌فضاهایی‌جست‌که‌ذهنیت‌افراد‌را‌می‌سازند.
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4. ساخت اجتماعی: گفته‌شد‌که‌نشانه‌شناسان،‌مطالعات‌را‌در‌خلأ‌دنبال‌نمی‌کنند‌بلکه‌آن‌را‌در‌
متن‌فرهنگ‌اجتماعی‌پی‌می‌گیرند.‌چراکه‌از‌نظر‌آنان‌معانی‌به‌وجود‌آمده‌در‌ذهن‌افراد‌بر‌
اساس‌واقعیت‌های‌اجتماعی‌شکل‌می‌گیرند‌و‌فرد‌هر‌چقدر‌هم‌که‌مستقل‌باشد‌نمی‌تواند‌
از‌بافتی‌که‌در‌آن‌زندگی‌می‌کند‌‌دور‌باشد‌و‌در‌ارتباط‌با‌این‌بافت‌است‌که‌به‌معنایی‌از‌یک‌

رابطـة‌دلالتی‌دست‌می‌یابـد.‌)خالق‌پناه،72‌:1390(
‌‌

مدل نشانه شناسی فیسک 
جان‌فیسک‌را‌می‌توان‌در‌کنار‌اندیشمندانی‌همچون‌ویلیامز،‌استوارت‌هال‌و‌تامپسون‌از‌پیروان‌
مکتب‌مطالعات‌فرهنگی‌برشمرد.‌این‌مکتب‌که‌محور‌اصلی‌آن‌بر‌پژوهش‌در‌مورد‌مخاطب‌یا‌‌
مخاطب‌پژوهی‌استوار‌است،‌به‌نحوة‌دریافت‌مخاطبان‌اهمیت‌می‌دهد.‌جان‌فیسک‌با‌این‌نگاه‌
به‌تولیدات‌رسانه‌ای‌توجه‌کرده‌و‌با‌به‌کارگیری‌نوعی‌از‌نشانه‌شناسی‌دست‌به‌تحلیل‌می‌زند.‌

نشانه‌شناسی‌وی‌بر‌سه‌حوزه‌تأکید‌دارد:‌
y نشانه: انواع‌گوناگون‌نشانه‌ها،‌شیوه‌های‌گوناگونی‌است‌که‌معنا‌را‌انتقال‌می‌دهند‌و‌با‌افراد‌

استفاده‌کننده‌ارتباط‌برقرار‌می‌کنند.‌
y رمزها یا نظام هایی که نشانه ها در آن سامان داده می شود؛ به‌شیوه‌هایی‌اشاره‌دارد‌که‌از‌

طریق‌آن‌ها‌انواع‌رمزهای‌گفتمانی‌بسط‌داده‌می‌شود‌و‌به‌نیازهای‌جامعه‌یا‌فرهنگ،‌بر‌مبنای‌
گفتمانی‌خاص‌پاسخ‌می‌دهد.

y فرهنگی که این رمزها و نشانه ها در درون آن عمل می کنند؛ به‌ظرافت‌هایی‌توجه‌دارد‌که‌بر‌
اساس‌فرهنگی‌خاص،‌به‌گونه‌ای‌رمزها‌و‌نشانه‌ها‌را‌در‌کنار‌هم‌قرار‌می‌دهد‌که‌بهترین‌تأثیر‌

را‌داشته‌باشد.‌)فیسک،‌64‌:1388(
وی‌با‌تأکید‌بر‌اصول‌بالا‌و‌در‌نظر‌داشتن‌مفاهیم‌مکتب‌مطالعات‌فرهنگی،‌بر‌این‌باور‌است‌که‌
در‌اندیشه‌نشانه‌شناختی،‌یک‌نشانه‌همیشه‌بیش‌از‌یک‌معنا‌دارد‌و‌هیچ‌پدیده‌ای‌واجد‌معنای‌ذاتی‌
نیست،‌این‌ویژگی‌به‌تعبیر‌فیسک‌“چندمعنایی”‌خوانده‌می‌شود.‌به‌همین‌دلیل‌مخاطبان‌می‌توانند‌
معنای‌مورد‌نظر‌خود‌را‌از‌یک‌متن‌استخراج‌کنند.‌استخراج‌معنی‌یا‌“رمزگشایی”‌از‌یک‌متن،‌با‌
توجه‌به‌وضعیت‌اجتماعی‌ـ‌‌فرهنگی،‌تجربة‌فردی،‌وضعیت‌اقتصادی،‌چارچوب‌های‌شناختی‌
و‌معرفتی‌افراد‌صورت‌می‌گیرد.‌در‌این‌مدل‌نشانه‌شناسی،‌ارزش‌ها‌و‌نگرش‌های‌پنهان‌در‌پس‌
صورت‌به‌ظاهر‌بی‌تفاوت‌رفتارهای‌گفتمانی،‌واکاوی‌می‌شوند‌تا‌بدین‌طریق‌واقعیت‌اجتماعی‌
موجود‌و‌نحوة‌ساخت‌واقعیت‌اجتماعی‌در‌اذهان‌عمومی‌معین‌شود.‌از‌این‌گونة‌نشانه‌شناسی،‌
برای‌تحلیل‌نقش‌رسانه‌ها‌در‌ساخت‌“فراواقعیت”‌استفاده‌می‌شود.‌جان‌فیسک‌در‌نشانه‌شناسی‌
هر‌متن‌تلویزیونی‌ـ‌سینمایی،‌به‌سه‌سطح‌از‌رمزهایی‌اشاره‌می‌کند‌که‌برای‌تحلیل‌یک‌متن‌به‌آن‌

نیازمند‌هستیم:‌
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y ‌،سطح نخست؛ رمزهای فنی:‌این‌رمزها‌به‌مهارت‌های‌ساخت‌فیلم،‌مانند‌شیوة‌فیلم‌برداری
زاویة‌دوربین،‌نورپردازي‌و‌غیره‌اشاره‌دارد‌که‌رمزهاي‌متعارف‌بازنمایي‌را‌انتقال‌مي‌دهند.‌
به‌غیر‌از‌این،‌عناصر‌داستانی‌و‌نحوة‌بیان‌روایت‌و‌خلق‌اثر‌همچون‌کشمکش،‌شخصیت،‌
گفت‌وگو‌و‌غیره‌نیز‌در‌این‌دسته‌جای‌می‌گیرند‌و‌حامل‌رمزها‌و‌مفاهیمی‌هستند‌که‌می‌توانند‌

در‌بازگشایی‌متن‌مفید‌واقع‌شوند.‌
y و‌ داستان‌ شخصیت‌های‌ بر‌ تأکید‌ با‌ رمزها‌ از‌ دسته‌ این‌ اجتماعی:‌ رمزهای  دوم؛  سطح 

شاخص‌هایی‌همچون‌واقعیت‌ظاهر،‌لباس،‌چهره‌پردازي،‌محیط،‌رفتار،‌گفتار،‌حرکت‌های‌
سر‌و‌دست،‌صدا‌و‌غیره‌به‌تحلیل‌متن‌کمک‌می‌کنند.‌باید‌دقت‌داشت‌که‌رمزهای‌اجتماعی‌
را‌باید‌با‌توجه‌به‌فضا‌و‌ساختاری‌که‌فیلم‌ارائه‌می‌کند‌و‌متناسب‌با‌موضوع‌هایی‌که‌در‌آن‌به‌

نمایش‌در‌می‌آید‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌
y سطح سوم؛ رمزهای ایدئولوژیک:‌این‌رمزها‌به‌بررسی‌معانی‌پنهان‌درون‌متن‌می‌پردازد.‌به‌

نظر‌فیسک‌هر‌متن‌تصویری،‌سرشار‌از‌معانی‌پنهانی‌ست‌که‌خود‌را‌به‌عنوان‌واقعیت‌نشان‌
  )Fiske, 2003: 127(‌.می‌دهند

پیوند رمزهای گوناگون متون رسانه ای در نظام نشانه شناسی فیسک
چنانچه‌گفته‌شد،‌رمز‌نظامي‌از‌نشانه‌هاي‌قانونمند‌است‌که‌همة‌آحاد‌یک‌فرهنگ‌با‌آن‌آشنا‌هستند.‌
این‌نظام،‌مفاهیمي‌را‌در‌فرهنگ‌به‌وجود‌مي‌آورد‌و‌اشاعه‌مي‌دهد‌که‌موجب‌حفظ‌آن‌فرهنگ‌
می‌شود.‌رمز،‌حلقة‌واسط‌بین‌پدیدآورندة‌متن‌و‌مخاطب‌است‌و‌نیز‌حکم‌عامل‌پیوند‌دروني‌متن‌
را‌دارد.‌همین‌پیوند‌دروني‌است‌که‌متون‌مختلف‌را،‌به‌وسیلة‌شبکه‌اي‌از‌معاني‌موجود‌و‌معتبر‌در‌
دنیاي‌فرهنگيِ‌ما‌قابل‌فهم‌می‌کند.‌این‌رمزها‌در‌یک‌ساختار‌سلسله‌مراتبي‌و‌پیچیده‌عمل‌مي‌کنند.‌
روانشناسانِ‌اجتماعي‌مدعی‌هستند‌که‌عرف‌هاي‌تعامليِ‌فرهنگ،‌تعامل‌را‌در‌“زندگي‌واقعي”‌براي‌

ما‌ممکن‌مي‌سازند.
و‌ مدلول‌ و‌ دال‌ قراردادهـای‌ باید‌ رمـزها‌ شناسایی‌ برای‌ است.‌ متن‌ یک‌ پیام‌ همان‌ رمز،‌
همچنین‌زمینة‌فرهنگی‌آن‌متن‌یا‌جامعه‌را‌خوب‌بدانیم‌)خالقی،‌73‌:1372(.‌از‌آنجا‌که‌معنای‌
یک‌نشانه،‌به‌رمز‌نهفته‌در‌آن‌‌متکی‌است،‌لذا‌رمز‌چارچوبی‌را‌به‌وجود‌می‌آورد‌که‌در‌آن‌
با‌مجموعه‌ای‌ نشانه‌ها‌واجد‌معنا‌می‌شوند.‌تفسیر‌معنای‌قراردادی‌یک‌نشانه،‌مستلزم‌آشنایی‌
از‌قراردادهای‌خاص‌است‌)ضیمران‌134‌:1382(.‌به‌نظر‌فیسک‌در‌یک‌متن‌رسانه‌ای‌رمزها‌به‌
نحوی‌چیده‌می‌شوند‌که‌ضمن‌هماهنگی‌با‌رمزگان‌های‌فرهنگی،‌معنایی‌را‌تأمین‌‌کنند‌که‌مورد‌
نظر‌پدیدآورندگان‌و‌تولید‌کنندگان‌آن‌است.‌به‌این‌ترتیب،‌به‌باور‌وی،‌تمام‌رمزهای‌برسازندة‌
متن‌اعم‌از‌واژگان،‌تصویر،‌رنگ،‌رفتار‌بازیگران‌و‌غیره،‌آشکار‌و‌پنهان‌در‌خدمت‌خلق‌معنای‌
مورد‌نظر‌پدید‌آورندة‌اثر‌هستند.‌از‌نظر‌فیسک‌تعیین‌نقش‌بازیگران‌فیلم‌“رمز‌متعارف‌بازنمایي”‌
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)representation(‌‌و‌ظاهر‌آنان‌“رمز‌اجتماعي”‌را‌نشان‌می‌دهد،‌لیکن‌تفاوت‌این‌دو‌رمز‌در‌

این‌است‌که‌اولي‌به‌قصد‌و‌نیت‌و‌دومي‌به‌وضوح‌و‌صراحت‌دلالت‌مي‌کند.‌او‌با‌توجه‌به‌این‌
اصل‌که‌حضور‌انسان‌ها‌در‌زندگي‌واقعي،‌همواره‌حضوري‌رمزگذاري‌شده‌است‌به‌تصریح‌این‌
موضوع‌می‌پردازد‌که‌ادراك‌ما‌از‌اشخاص‌مختلف‌بر‌اساس‌ظاهرشان،‌طبق‌رمزهاي‌متعارف‌
در‌فرهنگمان‌شکل‌مي‌گیرد.‌به‌همین‌دلیل‌کسی‌که‌مسئول‌انتخاب‌بازیگران‌یک‌فیلم‌است‌
با‌استفاده‌از‌این‌رمزها،‌کارش‌را‌آگاهانه‌تر‌به‌انجام‌مي‌رساند.‌به‌این‌ترتیب‌رمزگان‌داستانی‌
است. رمزگذاري‌شده‌ اجتماعي‌ رمزهاي‌ با‌ پیشاپیش‌ پخش‌شود،‌ تلویزیون‌ از‌ است‌ قرار‌ ‌که‌

)فیسک،‌54‌:1388(‌

چارچوب پژوهش
با‌توجه‌به‌موضوع‌تحقیق،‌این‌نوشتار‌به‌دنبال‌پی‌بردن‌به‌گفتمان‌بازنمایی‌شده‌از‌انقلاب‌اسلامی،‌
در‌یکی‌از‌مجموعه‌های‌نمایش‌داده‌شده‌تلویزیون‌است.‌بدین‌منظور،‌تبیین‌شاخص‌های‌این‌
گفتمان‌و‌پی‌بردن‌به‌لایه‌های‌عمیق‌تر‌آن‌مد‌نظر‌است.‌از‌این‌رو‌می‌بایست‌روشی‌به‌کار‌گرفته‌
شود‌که‌وجوه‌این‌گفتمان‌را‌آشکار‌سازد.‌به‌همین‌دلیل‌استفاده‌از‌نشانه‌شناسی‌برای‌نمایاندن‌این‌

گفتمان‌روش‌مطلوبی‌است.‌
از‌طرفی‌روش‌نشانه‌شناسی‌جان‌فیسک،‌به‌دلیل‌برخورداری‌از‌لایه‌های‌عمقی‌و‌همچنین‌
هماهنگ‌بودن‌آن‌در‌تحلیل‌متون‌تلویزیونی،‌انتخاب‌مناسبی‌به‌نظر‌می‌رسد،‌بنابراین‌چارچوب‌
نظری‌این‌تحقیق‌بر‌اساس‌تحلیل‌نشانه‌شناسی‌فیسک‌بنا‌شده‌است.‌بر‌این‌اساس‌روش‌مورد‌
استفاده‌نیز‌مطابق‌همین‌چارچوب‌خود‌را‌متعهد‌به‌تبیین‌لایه‌های‌گوناگون‌می‌داند.‌برای‌دستیابی‌
به‌این‌هدف،‌رمزگان‌‌های‌مورد‌نظر‌فیسک‌در‌مجموعة‌نمایشی‌انقلاب‌زیبا‌به‌شرح‌زیر‌تحدید‌

و‌تحلیل‌می‌شود:‌
y رمزهای فنی: توجه‌به‌نقاط‌عطف،‌بررسی‌نحوة‌روایت،‌زاویه‌دید‌و‌نوع‌داستان‌پردازی؛
y رمزهای اجتماعی: توجه‌به‌شخصیت‌ها‌و‌ویژگی‌های‌آنها؛
y .رمزهای ایدئولوژیک: توجه‌به‌معانی‌حاصل‌از‌رمزهای‌فنی‌و‌اجتماعی‌و‌تولید‌معنای‌ژرف‌تر

به‌رمزگان‌های‌مطرح‌شده،‌دو‌گروه‌همراه‌ توجه‌ با‌ پژوهش‌ این‌ در‌ توضیح‌است‌که‌ به‌ لازم‌
بررسی‌ مورد‌ “دیگری”‌ عنوان‌ با‌ انقلاب‌ مخالف‌ یا‌ معاند‌ گروه‌ و‌ “خودی”‌ عنوان‌ با‌ انقلاب‌
قرار‌می‌گیرند.‌برای‌دستیابی‌به‌گفتمان‌کلانی‌که‌هر‌یک‌از‌این‌دو‌گروه‌را‌توصیف‌می‌کند‌به‌
شاخص‌هایی‌چون‌ویژگی‌های‌شخصیتی،‌ویژگی‌های‌طبقاتی‌و‌نحوة‌ساختاربندی‌گروهی‌توجه‌
‌شده‌است.‌این‌سه‌شاخص‌عمده،‌خود‌به‌سنجه‌های‌خردتری‌تقسیم‌می‌شوند‌که‌در‌جدول‌1

بدان‌می‌پردازیم:
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جدول 1.  ساختار تحلیلی پژوهش

رمزگان هاسنجه های مرتبطشاخص هادسته بندی

خودی

دیگری

شخصیتی
ظاهری: نام، سن و پوشش

ویژگی های اخلاقی ـ رفتاری و نظام ارزشی.

ایدئولوژیکاجتماعیفنی

نقاط عطف 
داستان، 
زاویه دید
داستان 
پردازی.

رمزگان 
کلامی، 
رمزگان 
اندامی، 
رمزگان 
کالامحور،
رمزگان 
رفتاری. 

پیام نهایی و 
پنهان متن.

تحصیلات، شغل، درآمد.طبقاتی

چینش اعضا، تکنیک گروهی.ساختار گروهی

یافته های پژوهش
به‌طور‌خلاصه‌به‌یافته‌های‌حاصل‌از‌مطالعه‌رمزگان‌هایی‌که‌تشریح‌شد‌می‌پردازیم‌و‌از‌طریق‌

آن‌ها‌گفتمان‌حاکم‌بر‌این‌مجموعه‌را‌تحلیل‌می‌کنیم.

مطالعة رمزگان های فنی سریال
نقاط‌عطف‌داستان:‌یکی‌از‌وجوهی‌که‌بایستی‌هنگام‌تحلیل‌رمزگان‌های‌فنی‌متن‌مورد‌توجه‌قرار‌
داد،‌“گره‌گاه‌ها”‌یا‌“نقاط‌عطف”‌یک‌متن‌نمایشی‌است،‌حال‌با‌توجه‌به‌زوایای‌آشکار‌و‌پنهان‌
داستان‌که‌در‌بالا‌شرح‌آن‌رفت،‌باید‌گفت‌داستان‌انقلاب‌زیبا‌‌از‌چندین‌داستان‌‌فرعی‌مایه‌گرفته‌

و‌نقاط‌عطف‌متعددی‌دارد‌که‌با‌گره‌افکنی‌و‌ایجاد‌فراز‌و‌فرود‌به‌پیشبرد‌داستان‌کمک‌می‌کند.

جدول 2.  بررسی نقاط عطف داستان مجموعة نمایشی انقلاب زیبا
توضیحاتنقاط عطف

او از بدو انقلاب از ایران فرار کرده و به یکباره در شبی بارانی با کلیدی که خود دارد ورود جابر به ایران
وارد حیاط منزلش می شود، منزلی که حالا زیبا )دخترش( در آن ساکن است. 

در مجلسی که برای تولد زیبا گرفته شده، برق می رود و جابر در حالی که ردی از خون در اتاقش صحنه سازی مرگ جابر
دیده می شود ناپدید شده و بعد از مدتی جنازه ای بدون صورت با مدارک جابر پیدا می شود.

موضوع دفترچه خاطرات جابر
مرگ جابر در رسانه های خارجی برجسته می شود و گفته می شود وی خاطراتی از زمان 

حضورش در ساواک و وابستگی اش به دربار شاه دارد که مهم بوده است، پی گیری دفترچة 
خاطرات از سوی پلیس و همدستان جابر، سیر داستان را تا مرحله ای پیش می برد.

درگیر شدن زیبا در مشکلات 
شغلی

پروژه  بزرگی از طریق شرکتی که زیبا مدیر آن است به پیمانکاری به نام مهرداد طاهرخانی واگذار 
می شود و در زمانی که زیبا درگیر مسائل مرگ پدرش )جابر( است. پیمانکار با طرح این موضوع 
که پروژه به تعویق افتاده با زیبا دچار تنش می شود. کار به دادگاه می کشد و طاهرخانی که از قبل 
همه چیز را پیش بینی کرده است، موفق می شود از طریق وکیل خود زیبا را به پرداخت خسارت 
سنگینی مجبور کند. برای پرداخت این خسارت، زیبا می بایست خانه، ماشین و دفتر کارش را 
بفروشد. در این میان معلوم می شود که طاهرخانی مزدور “صفر و منوچهر و محمود”، نوچه گان 
پیشین جابر، هستند که همگی برآنند تا پس از مرگ جابر، طلبشان را از دختر او یعنی زیبا بگیرند.
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پیدا شدن مجدد جابر
جابر که تا به حال مخفی بوده است، با همدستی “حامد و مانیا” خود را گروگان “صفر” 
جا می زند و به این ترتیب می تواند پلیس و اطرافیان را متقاعد کرده و خود را دوباره در 

معرض توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار دهد. 

آشکار شدن هویت پدر زیبا

داستان از آغاز به گونه ای پیش می رود که زیبا دختر جابر به نظر می رسد، اما بعد از 
شک مادر حامد و ادعایی که حامد مبنی بر شکنجه گر بودن جابر می کند، فکر زیبا 

مشغول می شود. وی سعی دارد واقعیت این موضوع را دریابد، اما باور این مسئله برایش 
سخت است. به تدریج با رهایی حامد از زندان و صحبت های رضایی، انقلابی سابق، زیبا 
درمی یابد که دختر یک زوج انقلابی بوده که توسط جابر کشته و سر به نیست شده اند و 

بعد از آن جابر وی را ربوده است. 

رو  شدن هویت جابر برای زیبا 
و حامد

جابر که از ابتدای داستان، با طرح ها و نقشه های پیچیده اش، همواره سعی دارد خود 
را آدمی پشیمان از گذشته نشان دهد. در پایان داستان، با کشاندن زیبا و حامد به 

دامگاهی پرت و شکنجه کردن آنان، هویت خود را رو می کند. 

رو شدن هویت سروان حسینی
با مسموم شدن جابر به سم سیانور و مرگ مشکوکش، تردید  سروان بهرامی که پیش از 

این احتمال وجود یک عامل نفوذی را می داده، به سروان حسینی بیشتر می شود. علاوه بر این 
حامد نیز دچار همین شک شده و به این ترتیب جاسوس بودن حسینی هم محرز می شود.

توضیح: آغاز‌نمایش‌در‌شبی‌بارانی،‌تاریک‌و‌ساکت،‌معانی‌چون‌“ترس‌و‌ابهام”‌را‌بر‌داستان‌تحمیل‌
می‌کند.‌این‌معانی‌با‌ورود‌نابهنگام‌مردی‌ناآشنا‌)جابر(‌به‌خانة‌زنی‌جوان‌)زیبا(‌تقویت‌می‌شود‌و‌“ورود‌
مخفیانه‌به‌حریم‌امن”‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌کند.‌با‌این‌تمهید،‌دال‌هایی‌چون‌نفوذ‌و‌تجاوز‌در‌نخستین‌
سکانس‌نمایش‌ساخته‌می‌شود.‌این‌دال‌ها‌با‌تقابل‌دو‌جنس‌مرد‌)جابر/‌میانسال(‌و‌زن‌)زیبا/‌جوان(‌با‌
‌تشدید‌ کمک‌گرفتن‌از‌عامل‌جنسیت‌و‌سن‌ـ‌‌که‌در‌تحلیل‌‌رمزگان‌های‌بعدی‌به‌آ‌ن‌ها‌پرداخته‌می‌شود‌ـ

شده‌و‌تقابل‌های‌نسلی‌و‌جنسیتی‌را‌نیز‌برجسته‌می‌کند.‌
توضیحات‌جابر‌در‌مورد‌معرفی‌کردن‌خود‌به‌عنوان‌“پدر”‌و‌پذیرش‌این‌موضوع‌از‌سوی‌زن‌)زیبا(‌
گرچه‌به‌شکلی‌باورناپذیر‌و‌دم‌دستی‌تلاش‌می‌کند‌از‌تنش‌نخستین‌داستان‌بکاهد،‌اما‌گره‌افکنی‌های‌پیاپی‌
که‌در‌ادامة‌داستان‌شکل‌می‌گیرد‌و‌پررنگ‌شدن‌داستان‌های‌فرعی‌همچنان‌“ابهام،‌ترس‌و‌جاسوسی”‌
را‌در‌متن‌روایت‌برجسته‌می‌سازد.‌گم‌شدن‌یکبارة‌جابر‌در‌شب‌تولد‌زیبا،‌رد‌خون‌به‌جا‌مانده‌در‌اتاق‌
جابر،‌پیدا‌شدن‌جنازه‌ای‌بدون‌صورت،‌نشانگان‌روایی‌هستند‌که‌خانة‌امن‌زیبا‌را،‌با‌حضور‌آدم‌های‌
فرصت‌طلب‌و‌با‌ورود‌پلیس‌به‌محیطی‌شلوغ‌و‌پر‌تنش‌تبدیل‌می‌کنند‌و‌آرامشی‌که‌زیبا‌بیش‌از‌سه‌دهه‌
از‌عمر‌خود‌را‌در‌آ‌ن‌‌جا‌تجربه‌کرده‌بود‌به‌یکباره‌از‌بین‌می‌برند.‌این‌تنش‌نه‌تنها‌ذهن‌بلکه‌جسم‌زیبا‌را،‌
نیز‌که‌شخصیت‌محوری‌داستان‌است،‌درگیر‌کرده‌و‌به‌حوزه‌های‌دیگر‌زندگی‌او‌نیز‌سرایت‌می‌کند،‌

آنچنان‌که‌روابط‌شخصی‌و‌فعالیت‌های‌شغلی‌وی‌را‌نیز‌تحت‌الشعاع‌قرار‌می‌دهد.
‌با‌تعمیم‌دال‌ناامنی‌در‌زندگی‌زیبا‌از‌طریق‌شبکه‌ای‌از‌افراد‌که‌در‌مسیر‌روایت‌داستان‌یکی‌یکی‌
رو‌می‌نمایند‌و‌بر‌له‌یا‌علیه‌جابر‌فعالیت‌می‌کنند،‌زیبا،‌دختری‌‌36ساله‌است‌و‌در‌مسیر‌ناخواسته‌ای‌
قرار‌می‌گیرد‌که‌راه‌خلاصی‌از‌آن‌تنها‌در‌بازشناسی‌هویتش‌خلاصه‌شده‌است.‌او‌در‌این‌مسیر‌خود‌را‌
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به‌عنوان‌“مولود‌انقلاب”‌بازمی‌شناسد‌و‌هویت‌واقعی‌جابر‌به‌عنوان‌“ساواکی‌سفاك”‌برای‌او‌آشکار‌
می‌‌شود.‌در‌این‌مسیر‌که‌نوعی‌“ارجاع‌به‌خویشتن”‌است،‌زیبا‌درمی‌یابد‌که‌پدر‌و‌مادر‌انقلابی‌اش‌را‌جابر‌
کشته‌‌و‌تلاش‌می‌کند‌تا‌او‌را‌از‌خاستگاه‌هویتی‌خود‌دور‌کند؛‌موانع‌زیادی‌بر‌سر‌راه‌او‌ایجاد‌می‌کند‌و‌

با‌طرح‌نقشه‌های‌گوناگون‌نه‌تنها‌مال‌و‌اموال،‌بلکه‌آبرو‌و‌جان‌زیبا‌را‌نشانه‌می‌گیرد.‌
با‌این‌توضیح،‌کلیت‌داستان‌با‌برجسته‌کردن‌یک‌زن‌)زیبا(،‌به‌عنوان‌شخصیت‌محوری‌داستان‌و‌
همزادی‌آن‌با‌“انقلاب‌اسلامی”‌به‌انقلاب‌اسلامی‌مانند‌میراثی‌مقبول‌اشاره‌می‌کند‌که‌عمر‌زیادی‌از‌
حیاتش‌نگذشته‌و‌مستعد‌آسیب‌است؛‌میراثی‌که‌دشمنان‌بسیاری‌دارد‌و‌با‌خطر‌نفوذ‌و‌گم‌کردن‌مبانی‌

هویتی‌روبه‌رو‌است.‌
به‌این‌ترتیب‌دال‌هایی‌که‌از‌بطن‌داستان‌و‌بزنگاه‌های‌آن‌احصا‌می‌شود‌عبارت‌‌از‌:‌انقلاب،‌دشمنان‌
و‌توطئه‌برای‌تصاحب‌وطن،‌دوستان‌و‌لزوم‌بازشناسی‌آنان‌از‌دشمن،‌بازنگری‌درست‌گذشته‌و‌عدم‌
غفلت‌از‌بازسازی‌تاریخ‌توجه‌دشمن‌است.‌به‌واسطة‌این‌دال‌ها،‌دوگانه‌انقلابی‌ها‌)خود(‌و‌ضد‌انقلابی‌ها‌

)دیگری(‌در‌داستان‌قابل‌تفکیک‌است.‌
نحوة روایت داستان:‌عناصر‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌نحوة‌روایت‌داستان‌حامل‌نشانه‌هایی‌است‌که‌

سازندة‌بستر‌داستان‌هستند،‌بستری‌که‌داستان‌در‌آن‌بنا‌می‌شود‌و‌به‌پیش‌می‌رود.‌

جدول 3.  شاخص های مربوط به روایت داستان در مجموعة نمایشی انقلاب زیبا
شیوه های روایت 

توضیحاتداستان

استفاده از زاویه دید 
دانای کل

اگرچه داستان در آغاز، به گونه ای روایت می شود که گویا واقعیت همان است که روی صحنه به 
نمایش درمی آید، اما کم کم با پیشرفت داستان و ورود به خلوت  شخصیت ها، حقایق زندگی آنها و 
هویتشان آشکار می شود. البته به منظور ایجاد کشش در داستان، برخی از این واقعیت ها دیر آشکار 

می شود، یا در مسیری خلاف انتظار به پیش می رود. با توجه به سیر داستان و احاطة بر زوایای پنهانی 
زندگی شخصیت ها، زاویه دید کلی حاکم بر داستان “دانای کل” است. 

فلش بک و حرکت تند و 
سریع دوربین

داستان به گونه ای آرام و غیر مستقیم گذشته و امروز را با هم پیوند می زند، یعنی در واقع، برای بیان 
پیشینة افراد، نقبی به گذشتة آنان زده، با استفاده از شیوة فلش بک، در لحظاتی، خاطرات گذشته 

را در زمان حال زنده می کند، در چنین مواقعی گاهی حرکت سریع دوربین و عقب گرد تصاویر نیز 
به این رفتن به گذشته و گذشته نگری کمک می کند. اگر چه این روش، با توجه به مضمون داستان 

روش مناسبی است. اما در برخی از لحظه ها تفکیک حال و گذشته ممکن نیست. 

روایت سیاه و خشن

این نمایش، روایتی مخوف و سیاه از زمان طاغوت و شکنجه گران آن است، سوت زدن هیستریک 
جابر، رنگ های سرخ و سیاه به هنگام نمایش زندان و زندانیان، ابزار شکنجه مانند چاقو، قیچی، 

سیخ، ... ، نمایش بدن های مجروح و خون آلود مبارزان شکنجه شده، صحنه های قتل با خونسردی و 
بی رحمی، ضرب و شتم، درگیری و تیراندازی در کنار هم سازندة خشونت، هراس و وحشت است.  

زاویه دوربین

تمرکز دوربین روی چهره های منفی به طور معمول از زاویه ای نزدیک تر با پس زمینه سیاه صورت 
می گیرد، همچنین در موارد بسیاری، با زوم کردن رنگ قرمز بر چهره های منفی داستان، سکانس های 
مربوط به آنها خاتمه می یابد، در واقع رنگ قرمز به نحوی معنای “ خونریزی” و “جنایتکاری” 
آنان را بیشتر به ذهن متبادر می کند. اما در مورد چهره های مثبت، این رنگ قرمز بیشتر روی 
صورت آنها دیده می شود که حکایت از زخم ها و رنج های آنان دارد و بر مظلومیت آنها می افزاید.   
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توضیح: به‌دلیل‌اشراف‌“دانای‌کل”‌بر‌همة‌ابعاد‌و‌جوانب‌رویداد،‌به‌کارگیری‌این‌زاویه،‌دست‌
سازندگان‌داستان‌را‌در‌بیان‌موضوع‌های‌گوناگون‌باز‌نگه‌می‌دارد‌و‌به‌آنان‌کمک‌می‌کند‌که‌
بر‌پیچیدگی‌داستان‌به‌دلخواه‌خود‌بیفزایند‌و‌لایه‌های‌‌پنهانی‌آن‌را‌بیشتر‌کنند.‌این‌زاویه،‌با‌
توجه‌به‌روایت‌کلی‌داستان‌که‌توضیح‌داده‌شد‌و‌بستر‌زمانی‌آن‌که‌انقلاب‌و‌وقایع‌انقلاب‌و‌
‌دهه‌های‌پس‌از‌آن‌را‌نشانه‌گرفته‌است،‌به‌سازندگان‌سریال‌در‌خلق‌داستانی‌گره‌خورده‌با‌انقلاب

کمک‌می‌کند.‌
نگاه‌ تاریخی‌سریال‌و‌ با‌رویکرد‌ متناسب‌ نیز‌ از‌تکنیک‌فلش‌بک،‌ پیاپی‌ استفادة‌ از‌سویی‌
ارجاعی/‌هویت‌نگر‌آن،‌به‌‌کار‌گرفته‌شده‌است.‌بدین‌معنا‌که‌با‌توجه‌به‌بازة‌زمانی‌این‌روایت‌که‌
از‌سویی‌جریان‌ها‌و‌نیروهای‌امنیتی‌پهلوی‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌دهد‌و‌از‌سویی‌دیگر‌بر‌نقش‌و‌
هویت‌نیروهای‌مبارز‌انقلابی‌در‌حین‌انقلاب‌و‌‌سه‌دهة‌پس‌از‌پیروزی‌انقلاب‌تأکید‌دارد،‌استفاده‌
از‌فلش‌بک،‌راهی‌میانبر‌برای‌عبور‌از‌حال‌به‌گذشته‌است.‌با‌این‌حال‌استفادة‌مکرر‌از‌این‌تکنیک‌

و‌خلط‌زمانی‌در‌مواردی‌باعث‌سردرگمی‌مخاطب‌می‌شود.‌
روایت‌سیاه‌و‌خشن‌داستان،‌به‌ویژه‌هنگام‌به‌تصویر‌کشیدن‌گروه‌های‌معاند،‌همان‌طور‌که‌در‌
توضیح‌کلیت‌داستان‌و‌نقاط‌عطف‌آن‌گفته‌شد،‌مفاهیمی‌چون‌ترس‌و‌ابهام‌را‌تقویت‌می‌کند‌و‌
نفوذ‌و‌جاسوسی‌را‌با‌نگرانی‌و‌دلهره‌می‌آمیزد‌و‌با‌سیاه‌نشان‌دادن‌زندگی‌دشمنان‌انقلاب،‌به‌عنوان‌
“دیگری”‌ضمن‌آنکه‌فعالیت‌های‌آنها‌را‌از‌روشنی‌تهی‌می‌سازد،‌با‌افزودن‌رنگ‌قرمز‌به‌تصویرهای‌

آنها،‌معناهایی‌چون‌بی‌رحمی‌و‌خونخواری‌را‌نشان‌می‌دهد.‌
به‌این‌ترتیب‌با‌سلب‌روشنی‌و‌منطق‌از‌اعمال‌و‌رفتار‌دشمنان‌انقلاب‌به‌طرد‌آنها‌از‌سوی‌
مخاطب‌کمک‌می‌کند.‌در‌مقابل‌ارائة‌تصویری‌مظلومانه‌از‌انقلابیون‌در‌قاب‌تصاویری‌که‌در‌زیر‌
شلاق‌دژخیم،‌خون‌آلودند‌به‌حق‌بودن‌آنها‌را‌تقویت‌می‌کند.‌تمرکز‌دوربین،‌هنگام‌به‌تصویر‌
کشیدن‌هر‌دو‌چهرة‌“خودی”‌و‌“دیگری”‌تلاشی‌در‌امتداد‌تفکیک‌آنها‌به‌دو‌گروه‌“حق‌مدار”‌و‌
“باطل‌گرا”‌است.‌در‌واقع‌وضوح‌تصاویر‌جنایتکارانة‌دشمنان،‌به‌هنگام‌شکنجه،‌قتل‌و‌نقشه‌های‌
خرابکارانه،‌گستاخی‌آنان‌را‌در‌انجام‌اعمال‌غیرانسانی‌با‌شدت‌بیشتری‌به‌نمایش‌می‌گذارد،‌
همان‌طور‌که‌وضوح‌تصویر‌خودی‌ها،‌هنگام‌درد‌کشیدن‌زیر‌شکنجه‌یا‌هنگام‌انجام‌اعمال‌عبادی‌

یا‌در‌متن‌زندگی‌روزمره،‌مقاصد‌و‌روابط‌انسانی‌آنها‌را‌برجسته‌می‌کند.‌‌

مطالعة رمزگان های اجتماعی سریال 
در‌این‌قسمت‌به‌دو‌دسته‌از‌شاخص‌ها‌تحت‌عنوان‌شاخص‌های‌ظاهری‌و‌شاخص‌های‌رفتاری‌
و‌ می‌شود‌ بررسی‌ پوشش،‌ سن،‌ نام،‌ چون‌ سنجه‌هایی‌ با‌ ظاهری‌ شاخص‌های‌ می‌شود.‌ توجه‌
شاخص‌های‌رفتاری‌ـ‌‌اعتقادی‌با‌سنجه‌هایی‌همچون‌ویژگی‌های‌بارز‌اخلاقی‌و‌نظام‌ارزشی‌
مورد‌مطالعه‌قرار‌می‌گیرد.‌بر‌اساس‌تقسیم‌بندی‌شخصیت‌ها‌به‌گروه‌های‌خودی‌)قهرمان(‌و‌
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دیگری‌)ضدقهرمان(‌که‌در‌بخش‌روش‌پژوهش‌بدان‌اشاره‌شد،‌این‌ویژگی‌ها‌برای‌این‌دو‌گروه‌
به‌صورت‌جداگانه‌آورده‌می‌شود.

الف. ویژگی های شخصیتی؛ شاخص های ظاهری قهرمانان 
در‌جدول‌‌4شاخص‌های‌ظاهری‌قهرمانان‌داستان‌و‌رمزگان‌های‌آن‌آورده‌شده‌است:

جدول4.  شاخص های ظاهری قهرمانان مجموعه نمایشی انقلاب زیبا
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ایدئولوژیک توضیحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

زیبا، حامد، فاطمه معصومینام

ارزشمندی و 
مقبولیت،

ایدئولوژی مذهبی 
و دین دارانه،

سنّت و نوخواهی.

زیبا و حامد ۳6 و ۳۰ سال سن دارند.سن
فاطمه معصومی جوان دوره انقلاب و میانسال است

پوشش

زیبا بیشتر با مانتو و شلوار یا دامن های بلند و پوشیده دیده می شود و موی 
سرش همواره پوشیده است. او لباس های پوشیده، اما متنوع و گرانقیمت 

می پوشد و از زیورآلات در حد کم استفاده می کند. حامد با پیراهن و شلوارهای 
اسپرت دیده می شود و محاسن کوتاهی دارد. فاطمه معصومی با مانتو یا 

پیراهن های بلند داخل خانه دیده می شود و در خارج خانه همیشه چادری 
است. 

توضیح: نام‌های‌به‌‌کار‌گرفته‌شده‌برای‌قهرمانان‌سریال،‌نشان‌می‌دهد‌که‌نام‌این‌افراد‌تا‌اندازة‌زیادی‌با‌
نقش‌های‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌برای‌آنها‌همخوانی‌دارد.‌معنای‌این‌نام‌ها‌دلالت‌بر‌ارزشمندی‌دارند.‌در‌کنار‌
نام‌فارسی‌“زیبا”‌دو‌نام‌“حامد”‌و‌“فاطمه‌معصومی”‌ریشة‌عربی‌دارند‌و‌نشانه‌های‌دینداری‌و‌مذهبی‌
بودن‌را‌با‌خود‌حمل‌می‌کنند.‌رمزگان‌سن‌قهرمانان،‌همان‌طور‌که‌در‌جدول‌مشاهده‌می‌کنیم،‌دو‌صفت‌

“جوانی”‌و‌“پختگی”‌را‌در‌کنار‌هم‌قرار‌می‌دهند.‌
علاوه‌بر‌آن،‌مادر‌حامد‌یعنی‌فاطمه‌معصومی،‌در‌کنار‌جوانانی‌همچون‌زیبا‌و‌حامد،‌گروه‌
قهرمان‌)خودی‌ها/انقلابی‌ها(،‌به‌قصد‌نشان‌دادن‌تعامل‌یا‌تقابل‌دو‌نسل‌نیز‌آورده‌شده‌است.‌مهم‌تر‌
آنکه‌این‌نوع‌چینش،‌انرژی،‌شور‌و‌نشاط‌را‌با‌عقلانیت‌و‌تجربه‌در‌می‌آمیزد‌و‌این‌ویژگی‌ها‌را‌بر‌
اساس‌نگاه‌پیوند‌نسلی)نسل‌اول‌و‌سوم‌انقلاب(‌به‌خاستگاه‌فکری‌این‌گروه‌نیز‌تسری‌می‌دهد.‌‌
بر‌اساس‌مطالعة‌رمزگان‌های‌پوشش،‌می‌بینیم‌که‌قهرمانان‌داستان‌هموار‌پوشیده‌اند،‌این‌نوع‌
پوشش‌بر‌آن‌است‌تا‌معانی‌چون‌پوشیدگی،‌رعایت‌حریم‌و‌حیا‌را‌به‌آنها‌نسبت‌دهد.‌اما‌در‌
پوشش‌جوانان‌قهرمان‌از‌نشانگر‌های‌تجدد‌و‌نوخواهی‌نیز‌استفاده‌شده‌است.‌در‌کنار‌آنها،‌فاطمه‌
معصومی،‌قهرمان‌پختة‌داستان،‌معتقد‌و‌متعهد‌به‌پوشیدن‌چادر‌است.‌به‌این‌ترتیب،‌شاخص‌
پوشش‌دو‌عنصر‌نوخواهی‌و‌سنتّ‌را‌در‌کنار‌هم‌قرار‌می‌دهد،‌اما‌از‌آنجا‌که‌شخصیت‌مقبول‌
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و‌معقول،‌در‌دستة‌خودی‌ها،‌فاطمة‌معصومی،‌مادر‌حامد‌است،‌انتخاب‌چادر‌از‌سوی‌او‌به‌این‌
پوشش‌وزن‌بیشتری‌می‌دهد‌و‌چادر‌را‌به‌عنوان‌پوششی‌معقول‌و‌مقبول‌تر‌برجسته‌می‌کند.‌در‌عین‌
حال‌لباس‌های‌فاخر‌زیبا،‌به‌ویژه‌در‌بخش‌های‌نخستین‌داستان،‌بر‌دارندگی‌و‌تمول‌وی‌تأکید‌دارد.‌
هر‌چند‌این‌نوع‌پوشش‌در‌طی‌زمان‌و‌با‌تلاش‌زیبا‌برای‌بازشناسی‌هویتش‌رفته‌رفته‌برای‌زیبا‌
رنگ‌می‌بازد‌و‌او‌کمتر‌در‌قید‌و‌بند‌ظاهر‌خود‌باقی‌می‌ماند.‌این‌روال،‌تأثیر‌هویت‌بر‌انتخاب‌های‌
شخصی‌زیبا‌را‌پررنگ‌کرده‌است‌و‌تلاش‌دارد‌اهمیت‌خاستگاه‌فکری‌وی‌را‌بر‌گزینش‌های‌

ظاهری‌اش‌نشان‌دهد.‌

ب.  ویژگی های شخصیتی؛ شاخص های ظاهری ضد قهرمانان 
در‌جدول‌‌5شاخص‌های‌ظاهری‌قهرمانان‌داستان‌و‌رمزگان‌های‌آن‌آورده‌شده‌است:

جدول 5.  شاخص های ظاهری ضد قهرمانان مجموعه نمایشی انقلاب زیبا
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ایدئولوژیک توضیحاتسنجه

ضد 
قهرمانان
)دیگری(

جابر، صفر قصاب پور، مانیا تهرانی.نام

ایدئولوژی استبداد،
 ایدئولوژی 
مردسالارانه.

جابر مردی است که دوره میانسالی را پشت سر گذاشته و پا به دورة پیری سن
می گذارد. صفر هم تقریباً هم سن اوست. مانیا دختری 8-۳۷ ساله است.

پوشش

جابر هم اکنون پیراهن اتو کشیده و کت و شلوار بر تن می کند، گاهی هم 
اورکت، لباس های او مرتب است. او در زمان قبل از انقلاب همیشه با 

کراوات دیده می شود. صفر با پیراهن و شلوار معمولی و گاهی با کت و شلوار 
دیده می شود. او مقید به هماهنگی و مرتب بودن لباس نیست. مانیا شال  بر 

سر دارد، از انگشتر و زیورآلات بدلی زیاد استفاده می کند، بیشتر وقت ها زیر 
مانتو، دامن پوشیده است، لباس های او گران نیست اما عناصر تزیینی مثل 

نوار و گل در آن به  کار رفته است.

توضیح: همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌5مشاهده‌می‌شود،‌نحوة‌نامگذاری‌ضد‌قهرمان‌های‌سریال،‌
به‌ویژه‌مردان‌این‌گروه‌معنایی‌چون‌سبعیت،‌ستمگری‌و‌خشونت‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌کند.‌جابر‌
و‌صفر،‌به‌ویژه‌جابر،‌در‌این‌سریال‌نقش‌اصلی‌را‌در‌میان‌ضد‌قهرمانان‌بر‌عهده‌دارد‌و‌صفر‌نیز‌
مجری‌کارهای‌اوست،‌اما‌مانیا‌تهرانی‌که‌نامش‌بیشتر‌بر‌تجددگرایی‌و‌میل‌به‌امروزی‌بودن‌تأکید‌
دارد،‌گرچه‌در‌این‌گروه‌قرار‌دارد‌اما‌بیشتر‌تحت‌اوامر‌این‌مردان‌است؛‌به‌این‌ترتیب‌اطاعت‌کردن‌

از‌مردان،‌ایدئولوژی‌مردسالارانه‌را‌تقویت‌می‌کند.‌
تحلیل‌گروه‌ضدانقلابی‌ها‌)دیگری(‌بر‌اساس‌شاخص‌“سن”‌‌بیانگر‌تمهیدی‌از‌سوی‌سازندگان‌
سریال‌است‌تا‌با‌قرار‌دادن‌دو‌مرد‌که‌دوران‌میانسالی‌خود‌را‌طی‌کرده‌و‌در‌آستانه‌ورود‌به‌پیری‌
هستند،‌به‌آخر‌رسیدن‌دوران‌آنها‌را‌به‌رخ‌بکشد،‌اما‌بهره‌گیری‌از‌“مانیا”‌که‌به‌نسبت‌آنها‌جوان‌تر‌
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است،‌بر‌این‌معنا‌دلالت‌دارد‌که‌کسانی‌چون‌جابر‌و‌صفر‌می‌خواهند‌با‌کمک‌این‌زن‌جوان‌از‌نو‌
به‌پاخیزند.‌

پوشش‌مردان‌با‌عنصر‌“رسمیت”‌)استفاده‌از‌کت‌و‌شلوار‌و‌کراوات(‌پیوند‌خورده‌و‌نشان‌
می‌دهد‌که‌آنان‌تابع‌قواعد‌پوشش‌در‌محل‌کارشان‌بوده‌اند.‌اما‌در‌کنار‌این‌معنا،‌که‌بیشتر‌از‌
رمزگان‌های‌پوشش‌جابر‌می‌توان‌به‌آن‌پی‌برد،‌بی‌اعتنایی‌صفر‌به‌همرنگی‌و‌هماهنگی‌لباس،‌
علاوه‌بر‌اینکه‌موقعیت‌او‌را‌نسبت‌به‌جابر‌تنزل‌می‌دهد،‌دو‌عنصر‌“رسمیت‌و‌بی‌قیدی”‌را‌در‌
کنار‌هم‌قرار‌می‌دهد‌و‌بیانگر‌نوعی‌تناقض‌و‌تضاد‌در‌گروه‌بدخواهان‌انقلاب‌است.‌پوشش‌
مانیا‌نیز‌گرچه‌به‌حکم‌قواعد‌تولید‌سازمان‌صداوسیما‌نشانه‌های‌بی‌حجابی‌را‌ارائه‌نمی‌دهد،‌اما‌
استفادة‌بیش‌از‌اندازة‌وی‌از‌زیور‌آلات‌و‌نشانگرهای‌تزیینی‌در‌صورت‌و‌لباس،‌بر‌تجمل‌گرایی،‌
خودنمایی‌و‌تظاهر‌تأکید‌دارد.‌تعلق‌به‌تجمل‌و‌خودآرایی‌از‌سوی‌زن،‌همان‌طور‌که‌گفته‌شد‌زنان‌
‌را‌بر‌اساس‌گفتمان‌مردسالارانه‌بیشتر‌مستعد‌سطحی‌نگری‌دانسته‌و‌جایگاه‌زن‌را‌در‌این‌گروه

تقلیل‌می‌دهد.‌

ویژگی های شخصیتی؛ شاخص های رفتاری ـ  اعتقادی 
بنا‌بر‌تقسیم‌بندی‌دو‌گروه‌“خودی”‌و‌“دیگری”‌نخست‌ویژگی‌های‌شخصیتی‌ در‌این‌بخش‌

قهرمانان‌و‌سپس‌ویژگی‌شخصیتی‌ضد‌قهرمانان‌تبیین‌می‌‌شود.‌

جدول 6.  شاخص های رفتاری ـ اعتقادی قهرمانان
رمزگان رمزگان اجتماعیگروه

ایدئولوژیک توضیحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

رفتارها

یاری کردن دیگران، پرتلاش، پیگیر، مهربان، رفتارهای مشترک
ارتقای نگرش بی تفاوت به مادیات.

مذهبی و 
همسویی آن 
با منافع ملی و 
لزوم تقویت آن.

جدی، باثبات، هوشمند، عاقل.رفتار نسل اول

هیجانی، احساسی، زودباور.رفتار نسل سوم

ایمان به خدا، اعتقاد به نیروی  الهی، احترام به شهدا و کشور.باورها

بررسی ویژگی های اخلاقی شخصیت ها:‌قهرمانان‌این‌داستان‌در‌کل‌آدم‌های‌مذهبی،‌اخلاق‌گرا،‌
دارای‌وجهة‌اجتماعی‌و‌متعهد‌به‌آرمان‌هایی‌چون‌وطن‌پرستی،‌حرمت‌شهدا‌و‌حفظ‌میهن‌هستند.‌
با‌این‌حال،‌آنها،‌بر‌اساس‌الگوهای‌رفتاری‌خود‌از‌یکدیگر‌متمایز‌می‌شوند.‌در‌این‌تقسیم‌بندی‌‌
نسل‌سوم‌انقلاب،‌که‌زیبا‌و‌حامد‌آنها‌را‌نمایندگی‌می‌کنند،‌افرادی‌ناپخته،‌مردد،‌خودمختار،‌
هیجانی،‌احساسی‌و‌فاقد‌تصمیم‌گیری‌های‌مدبرانه‌هستند،‌که‌گرچه‌راه‌به‌نجات‌می‌برند،‌اما‌خود‌
و‌دیگران‌را‌دچار‌مشکلات‌عدیده‌می‌سازند.‌اما‌نسل‌اول‌انقلاب‌که‌“مادر‌حامد”‌معرف‌آن‌است،‌
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شخصیتی‌قاطع،‌با‌ثبات‌و‌هوشمند‌دارد.‌بر‌پایة‌این‌تقسیم‌بندی‌رفتاری،‌کمال‌گروه‌خودی‌در‌گرو‌
پیوند‌و‌انسجام‌بیشتر‌ممکن‌می‌شود؛‌یعنی‌هر‌جا‌که‌نسل‌سوم‌از‌نسل‌اول‌بیشتر‌حرف‌شنوی‌
دارند،‌با‌سهولت‌بیشتری‌به‌موفقیت‌دست‌می‌یابند.‌با‌این‌حال‌التزام‌این‌افراد‌به‌باورهای‌دینی‌و‌

اخلاقی‌و‌پایبندی‌آنها‌به‌وطن،‌تلاشی‌است‌تا‌بر‌اعتبار‌و‌ارزش‌آنها‌بیفزاید.‌

جدول 7 .  شاخص های رفتاری ـ اعتقادی ضدقهرمانان
رمزگان اجتماعیگروه

رمزگان ایدئولوژیک
توضیحاتسنجه

ضد 
قهرمانان

)دیگری( 

طماع، مال دوست، پشت کردن به دوستان، تلاش برای دستیابی به رفتارها
منافع فردی به هر قیمتی، چندچهره، خشونت.

برجسته کردن چهره بی تعهد 
و ضدمردمی پهلوی با نشان 

دادن شخصیت های برآمده از 
آن نظام. گرایش به مادیات و بی اعتقادی به نیروهای ماورایی، عدم تعلق به باورها

مفاهیم معنوی همچون وطن.

در‌این‌سریال،‌ضدقهرمانان‌افرادی‌طماع،‌هستند‌که‌به‌شدت‌دنبال‌جلب‌منافع‌فردی‌و‌کسب‌
سرمایه‌هستند.‌آنها‌در‌این‌راه‌حتی‌به‌دوستان‌خود‌پشت‌می‌کنند‌و‌به‌سادگی‌آنها‌را‌از‌میان‌
برمی‌دارند.‌چندچهرگی‌آنها‌که‌در‌شخصیت‌جابر‌با‌شدت‌بیشتری‌عیان‌و‌برجسته‌هست،‌با‌
اعتمادزدایی‌از‌این‌گروه،‌امکان‌پیوند‌و‌انسجام‌را‌از‌این‌گروه‌می‌زداید.‌آنها‌چه‌در‌جمع‌دوستان‌
و‌چه‌در‌تقابل‌با‌مردم‌و‌کسانی‌که‌اندیشة‌آنها‌را‌بر‌نمی‌تابند‌به‌شدت‌خشن‌هستند،‌شکنجه،‌آزار‌
روحی،‌قتل‌و‌استفاده‌از‌کلمه‌های‌رکیک‌و‌زشت،‌ابعادی‌از‌رفتار‌خشن‌آنها‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌
آنها‌با‌توجه‌به‌نگاه‌و‌تعلقات‌مادی‌خود،‌اعتقادی‌به‌نیروهای‌ماورایی‌و‌خدا‌ندارند‌و‌مفاهیمی‌

چون‌وطن،‌مردم‌یا‌محبت،‌زمانی‌که‌با‌منافع‌آنها‌همسو‌باشد‌برایشان‌معنا‌پیدا‌می‌کند.‌
نظام ارزشی “خودی” و “دیگری” در داستان انقلاب زیبا :‌بر‌اساس‌جدول‌ها‌و‌توضیح‌های‌
ارائه‌شده‌پیرامون‌آن‌ها،‌باورها‌و‌اعتقادات‌دو‌دستة‌خودی‌و‌دیگری‌در‌این‌سریال،‌به‌گونه‌ای‌
بازنمایی‌می‌شود‌که‌یکی‌“خیر”‌‌و‌دیگری‌“شر”‌را‌بازنمایی‌می‌کند.‌در‌این‌دسته‌بندی،‌ارزشمداری،‌
دینداری،‌اخلاق‌گرایی،‌رعایت‌انصاف‌و‌انسانیت‌به‌دستة‌“انقلابی‌ها”‌یا‌گروه‌خودی‌نسبت‌داده‌
شده‌است،‌در‌مقابل‌هنجارگریزی،‌بی‌قیدی،‌ستمگری،‌خشونت،‌مادی‌گرایی‌و‌خیانت‌به‌دیگری‌
یا‌گروه‌“معاند‌انقلاب”‌نسبت‌داده‌شده‌است.‌در‌واقع‌نمایش‌سعی‌دارد‌با‌استفاده‌از‌شخصیت‌ها‌
و‌نمادسازی‌به‌وسیلة‌آنان‌رژیم‌شاه‌را‌حکومتی‌مستبد‌و‌خشن‌معرفی‌کند‌که‌خالی‌از‌احساس‌
و‌عاطفه‌بوده‌و‌هم‌اکنون‌نیز‌کسانی‌که‌به‌آن‌رژیم‌دلبسته‌اند‌واجد‌همان‌ویژگی‌ها‌هستند؛‌اما‌
انقلابی‌ها‌کسانی‌هستند‌که‌رفتار‌و‌شخصیت‌وجودیشان‌از‌تعلق‌به‌مادیات‌رهایی‌یافته‌و‌معتقد‌به‌
باورهای‌الهی،‌انسانی‌و‌اخلاقی‌هستند.‌به‌این‌ترتیب‌نظام‌باوری‌دو‌گروه‌انقلابی‌و‌ضد‌انقلابی‌

بر‌پایة‌دو‌اصل‌معنویت‌و‌مادیت‌در‌این‌داستان‌قوام‌یافته‌است.
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ویژگی های طبقاتی “خود”  و “دیگری” در نظام گفتمانی داستان

جدول 8 .  شاخص های طبقاتی قهرمانان
رمزگان اجتماعیگروه

رمزگان ایدئولوژیک
توضیحاتسنجه

قهرمانان
)خودی(

شغل
خانه دار، بدون کار مشخص رفتار نسل اول

خانواده مداری،
رشد زنان ،

حضور اجتماعی.
مدیر شرکت عمرانی، عکاس رفتار نسل سوم

روزنامه نگار.  

نسل سوم دانشگاه رفته  اما نسل اول دیپلم هستند.تحصیلات 

ضد قهرمانان
)دیگری(

نبود خانواده، واسطه گری، کارچاق کنی، جاسوسی.شغل
مادی گرایی، 

تسلط مردانه و پدرسالاری. نامشخصتحصیلات

به‌ تنها‌شخصیتی‌که‌ این‌سریال‌ بررسی جایگاه شغلی ـ تحصیلی شخصیت های داستان:‌در‌
صراحت‌به‌تحصیلاتش‌اشاره‌می‌شود،‌قهرمان‌زن‌داستان،‌زیبا،‌است.‌البته‌برجسته‌‌شدن‌شغل‌
وی،‌به‌عنوان‌مهندس‌ساختمان‌در‌طول‌داستان،‌غیر‌مستقیم‌تحصیلات‌وی‌را‌نیز‌برجسته‌می‌کند.‌
اما‌چنانچه‌دیده‌می‌شود،‌در‌مورد‌سایر‌شخصیت‌ها‌اعم‌از‌مثبت‌و‌منفی،‌تحصیلات‌چندان‌مورد‌
اعتنا‌قرار‌نمی‌گیرد.‌در‌مورد‌وضعیت‌شغلی‌نیز،‌چنانچه‌در‌بالا‌دیده‌می‌شود،‌شخصیت‌های‌منفی‌
به‌دلیل‌اینکه،‌زندگی‌آنها‌در‌دو‌دوره‌به‌نمایش‌در‌می‌آید‌یا‌مجبور‌به‌حفظ‌ظاهرند‌و‌یا‌مشاغل‌
آنها‌به‌گذشته‌و‌حال‌تقسیم‌شده‌است،‌یا‌اینکه‌برایشان‌شغل‌ظاهری‌)آشکار(‌و‌واقعی‌)پنهان(‌در‌

نظر‌گرفته‌شده‌است؛‌این‌موضوع‌یکی‌از‌دلایل‌پیچیدگی‌این‌گونه‌شخصیت‌هاست.‌
مشخص‌بودن‌تحصیلات‌شخصیت‌نخست‌داستان،‌که‌در‌گروه‌خودی‌قرار‌دارد،‌دال‌هایی‌
چون‌خرد‌و‌دانش‌را‌به‌این‌شخصیت‌و‌گروهی‌که‌به‌آن‌منتسب‌است‌نسبت‌می‌دهد.‌در‌مقابل‌
خالی‌بودن‌میزان‌تحصیلات‌گروه‌دیگری‌با‌پنهان‌کردن‌عنصر‌“آگاهی‌و‌دانش”‌خاستگاه‌فکری‌

این‌گروه‌را‌تنزل‌می‌دهد.‌
بر‌اساس‌جدول‌دسته‌بندی‌موقعیت‌تحصیلی‌ـ‌‌شغلی‌دو‌گروه‌قهرمان‌و‌ضدقهرمان،‌بیشتر‌
کارهایی‌که‌به‌گروه‌اول‌نسبت‌داده‌شده‌است،‌از‌حیث‌اجتماعی‌آنها‌را‌ممتاز‌می‌کند،‌یا‌اینکه‌
موقعیت‌آنها‌را‌ارزشمند‌جلوه‌می‌دهد.‌بنابراین،‌اگر‌زیبا‌و‌حامد‌را‌نماد‌نسل‌سوم‌انقلاب‌و‌مادر‌
حامد‌را‌نماد‌نسل‌اول‌انقلاب‌بدانیم،‌نسل‌سومی‌ها‌نسبت‌به‌نسل‌اولی‌ها‌در‌موقعیت‌رشد‌یافته‌تر‌و‌
نوتری‌قرار‌دارند،‌زیبا‌زنی‌است‌که‌توانسته‌همپای‌مردان‌در‌شغلی‌که‌کمتر‌زنانه‌محسوب‌می‌شود‌
فعالیت‌کند.‌حامد‌نیز،‌به‌طور‌آشکارتری‌در‌خط‌انقلاب‌قرار‌دارد،‌کارش‌با‌ابزاری‌پیوند‌می‌خورد‌

که‌نگاهی‌عمیق،‌تیز‌و‌اجتماعی‌به‌او‌می‌بخشد.‌
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اما‌مادر‌حامد‌گرچه‌در‌جوانی‌مبارزی‌سیاسی‌بوده‌و‌اکنون‌نیز‌در‌حفظ‌ارزش‌های‌خود‌استوار‌
است،‌با‌این‌حال،‌در‌حال‌حاضر‌خانه‌دار‌است،‌البته‌نه‌خانه‌داری‌که‌در‌آشپزخانه‌و‌چارچوب‌خانه‌
متوقف‌شده‌باشد،‌کمتر‌صحنه‌ای‌از‌او‌درحال‌پخت‌غذا‌یا‌خانه‌داری‌دیده‌می‌شود،‌او‌در‌خانه‌بیشتر‌
مأمن‌امنی‌برای‌فرزندش‌و‌یک‌غمخوار‌برای‌عروسش‌به‌نمایش‌درمی‌آید.‌در‌این‌معنا‌شغل‌مادر‌
حامد‌نشان‌دهندة‌اهمیت‌خانه‌و‌خانواده‌و‌آسایش‌این‌دو‌در‌گفتمان‌منتسب‌به‌انقلاب‌اسلامی‌است.‌
اما‌مشاغلی‌که‌به‌ضدقهرمانان‌داستان‌نسبت‌داده‌می‌شود‌اعم‌از‌واسطه‌گری،‌کارچاق‌کنی‌و‌
جاسوسی‌با‌دال‌هایی‌چون‌‌“طمعکاری،‌خلاف‌کاری،‌دون‌پایگی‌و‌کسب‌درآمد‌به‌هر‌شیوه‌ای”‌
عجین‌شده‌است.‌شغل‌جابر،‌به‌عنوان‌کسی‌که‌در‌رأس‌این‌گروه‌قرار‌می‌گیرد،‌بیشتر‌بازتاب‌
عقاید‌هولناك‌و‌غیرانسانی‌او‌و‌برخاسته‌از‌نظام‌فکری‌است‌که‌بدان‌تعلق‌دارد.‌او‌در‌انتهای‌داستان‌
به‌صراحت‌می‌گوید‌که‌از‌زندانیان‌به‌دلیل‌مسئولیت‌یا‌وظیفة‌شغلی‌خود‌بازجویی‌نمی‌کرده،‌بلکه‌
از‌دیدن‌وضعیت‌هلاکت‌بار‌آنها‌در‌حین‌بازجویی‌لذت‌می‌برده‌است.‌صفر‌نیز‌برای‌کسب‌درآمد‌

هیچ‌قاعده‌ای‌را‌برنمی‌تابد،‌مشاغلی‌که‌او‌در‌آنها‌فعال‌است‌از‌بی‌هویتی‌او‌حکایت‌دارد.‌‌

بحث و نتیجه گیری 
بر‌اساس‌یافته‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌مطالعة‌سریال‌انقلاب‌زیبا‌می‌توان‌گفت‌این‌مجموعه‌در‌پی‌آن‌

بود‌که‌دو‌گفتمان‌را‌در‌قالب‌بازنمایی‌دو‌گروه‌توصیف‌کند:
y‌‌)گروه‌انقلابی‌های‌)خودی
y‌)گروه‌ضدانقلابی‌ها‌)دیگری

‌در‌توصیفی‌که‌از‌این‌دو‌گروه‌آمد،‌به‌طور‌عمده‌صفت‌های‌ممتاز‌و‌ویژگی‌های‌انسانی‌به‌
گروه‌نخست‌و‌در‌مقابل‌صفت‌هایی‌که‌حاکی‌از‌دون‌پایگی‌و‌فرومایگی‌است‌به‌گروه‌دوم‌اعطا‌
شد.‌‌بر‌این‌اساس‌می‌توان‌گفت‌این‌دو‌گروه‌در‌نگاه‌کلان‌به‌“خیر”‌و‌“شر”‌تقسیم‌می‌شوند.‌نظام‌

گفتمانی‌که‌به‌توصیف‌هر‌دو‌گروه‌می‌پردازد‌در‌جدول‌‌9آمده‌است:‌

جدول 9.  مبانی ایدئولوژیک ترسیم شده در سریال انقلاب زیبا بر حسب مقوله های هسته ای

نوع گروه
مقوله های هسته ای

مبنای ایدئولوژیک
طبقاتیشخصیتی

همراه 
انقلاب

جذاب، مذهبی، 
مردمی، اخلاق مدار.

متعلق به طبقة متوسط، خانواده دار و دارای اصالت، بی توجه 
به مادیات، برخوردار از تحصیلات، دارای شأن اجتماعی.

برآمده از گفتمان 
ارزش مداری و الهی 
بودن انقلاب اسلامی.

مخالف 
انقلاب

بی دین، خائن، ضد 
مردم، فاقد اصول 
اخلاقی و بی رحم.

بی ریشه، فاقد اصالت خانوادگی، مادی و تازه به دوران 
رسیده، تحصیلات و شأن اجتماعی پایین.

برآمده از گفتمان پلیدی 
و شیطان صفتی مخالفان 

انقلاب اسلامی.
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بر‌اساس‌آنچه‌در‌جدول‌‌9آمده‌است‌از‌رمزگان‌های‌فنی‌و‌اجتماعی‌به‌شیوة‌زیر‌برای‌تقسیم‌بندی‌
دو‌گروه‌انقلابی‌و‌ضدانقلابی‌استفاده‌شده‌است:‌

yروایت‌اصلی‌داستان‌از‌ابتدا‌در‌پی‌خلق‌معنایی‌از‌ترس‌و‌ابهام‌است.‌ضد‌انقلابی‌ها‌این‌ترس‌‌
و‌ناامنی‌را‌با‌ورود‌خود‌به‌متن‌داستان‌می‌آورند.‌زندگی‌انقلابی‌ها‌با‌رمزگان‌هایی‌چون‌“خانة‌

امن”‌و‌“آرامش‌خانوادگی”‌رقم‌خورده‌است.
y‌‌،”پی‌رنگ‌های‌داستانی‌و‌فراز‌و‌فرود‌روایت،‌همواره‌با‌تقابل‌“امنیت‌و‌ناامنی”،‌“آرامش‌و‌تنش

“سفیدی‌و‌سیاهی”‌به‌تقویت‌دو‌گانه‌هایی‌کمک‌می‌کند‌که‌در‌یک‌سر‌آن‌انقلابی‌ها‌قرار‌دارند‌
و‌در‌سر‌دیگر‌آن‌ضد‌انقلاب‌ها‌هستند

yرمزگان‌های‌فنی‌با‌استفاده‌از‌سن‌و‌جنس،‌انقلابی‌ها‌را‌در‌عین‌پختگی‌واجد‌ضربه‌پذیری‌نشان‌‌
می‌دهد‌و‌گروه‌ضدانقلاب‌ها‌را‌گروهی‌که‌رمق‌های‌آخرشان‌را‌می‌کشند‌نشان‌می‌دهد،‌کسانی‌

که‌با‌وجود‌طی‌شدن‌دوره‌اشان‌قصد‌دارند‌از‌نو‌حرکت‌جدیدی‌را‌آغاز‌کنند.
yمشاغل‌گروه‌انقلابی‌ها‌از‌حیث‌اجتماعی‌برجسته‌تر‌است‌و‌زنان‌در‌این‌گروه‌حضور‌پررنگی‌‌

دارند‌به‌این‌ترتیب‌اعتبار‌بخشی‌به‌زن‌در‌گفتمان‌انقلابی‌تقویت‌می‌شود.‌
yزن‌در‌گروه‌ضد‌انقلاب‌نیز‌مشاهده‌می‌شود،‌اما‌تحت‌سیطرة‌مردان‌است‌و‌به‌این‌ترتیب‌با‌‌

تبعیت‌از‌امر‌مردانه،‌گفتمان‌مردسالارانه‌را‌تقویت‌می‌کند.
yزن‌در‌گروه‌ضد‌انقلاب‌با‌تجمل‌گرایی،‌سطحی‌نگر‌بودن‌زن‌را‌در‌اندیشة‌مردسالارانه‌قوام‌‌

می‌بخشد‌و‌همچنان‌با‌نگاه‌ابزاری‌قابل‌ارزیابی‌است.‌
yزن‌در‌گفتمان‌انقلابی‌به‌عنصری‌خردورز‌و‌مقبول‌تبدیل‌می‌شود‌که‌می‌تواند‌در‌دو‌حوزة‌‌

خانواده‌و‌اجتماع‌نقش‌ایفا‌کند.‌
y‌‌”مشاغل‌دو‌گروه‌خیر‌و‌شر،‌به‌صراحت‌و‌به‌شیوه‌ای‌مستقیم‌در‌خدمت‌القای‌معنای‌“تلاش

در‌مقابل‌“طمع‌ورزی”‌هستند‌و‌به‌این‌ترتیب‌دوگانه‌ای‌را‌خلق‌می‌کنند‌که‌در‌یک‌سوی‌آن‌
حرکتی‌مبتنی‌بر‌دانش،‌آگاهی‌و‌رفع‌نیازمندی‌ها‌در‌حد‌کفایت‌و‌در‌طرف‌دیگر‌تکثر‌قدرت‌
و‌سرمایه‌است.‌این‌دوگانه،‌تلاش‌می‌کند‌که‌گفتمان‌انقلابی‌را‌در‌مقابل‌گفتمان‌استبدادی‌و‌

ضد‌انقلابی‌بر‌پایة‌دو‌رکن‌“معنویت”‌‌و‌“مادیت”‌به‌تصویر‌بکشد.
y‌‌،هیچکدام‌از‌نیروهای‌شر‌و‌معاند،‌به‌غیر‌از‌جابر‌در‌محیط‌خانه‌و‌خانواده‌نشان‌داده‌نمی‌شوند

خانواده‌ای‌هم‌که‌از‌منوچهر‌به‌نمایش‌درمی‌آید‌)آن‌هم‌در‌مراسم‌عزای‌جابر(‌خانوادة‌ناهمگونی‌
است‌که‌در‌آن‌مرد‌به‌زن‌فخر‌می‌فروشد،‌مرد‌رفتارهای‌زن‌را‌مورد‌تمسخر‌قرار‌می‌دهد‌و‌فرزندشان‌
قصد‌دارد‌که‌آنها‌را‌ترك‌و‌مهاجرت‌کند.‌صفر‌در‌حاشیة‌شهر‌در‌ویرانه‌ای‌که‌هم‌در‌آنجا‌کار‌و‌
کاسبی‌هم‌زندگی‌می‌کند،‌نشان‌داده‌می‌شود؛‌نه‌خانه‌ای‌و‌نه‌خانواده‌ای،‌نه‌زیبایی‌و‌نه‌هماهنگی‌
در‌زندگی‌او‌دیده‌نمی‌شود.‌حتی‌زیبا‌هم‌که‌یکی‌دو‌بار‌در‌داستان‌بیماری‌مادرش‌مطرح‌می‌شود،‌
هیچ‌گاه‌در‌صحنه‌ای‌در‌خانه‌در‌کنار‌خانواده‌به‌تصویر‌درنمی‌آید.‌با‌توجه‌به‌معنای‌ضمنی‌خانه‌و‌
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خانواده‌که‌وابستگی،‌ریشه‌داری‌و‌تعلق‌را‌نشان‌می‌دهد،‌می‌توان‌گفت‌که‌به‌روایت‌انقلاب‌زیبا‌این‌
گروه‌فاقد‌تعلق‌خانواده‌ای‌و‌اصالت‌هستند.‌

بر‌پایه‌نحوة‌به‌کارگیری‌رمزگان‌هایی‌که‌انقلابی‌ها‌و‌ضد‌انقلابی‌ها‌را‌در‌این‌سریال‌‌بازنمایی‌
کردند‌این‌نکته‌ها‌در‌سریال‌قابل‌توجه‌است:

1.‌شیوه‌ای‌که‌در‌این‌مجموعة‌تلویزیونی‌به‌‌کار‌گرفته‌شده‌است،‌همچون‌روال‌مرسوم‌در‌تمام‌نظام‌های‌
رسانه‌ای،‌مبتنی‌بر‌تنزیه‌و‌تطهیر‌باورمندان‌به‌“خود”‌و‌در‌مقابل‌تحقیر‌و‌تقلیل‌مخالفان‌)دیگری(‌
است.‌در‌واقع‌در‌این‌شیوه،‌رسانه‌ها‌تلاش‌می‌کنند،‌با‌انتقال‌ویژگی‌های‌مثبت‌و‌سازنده‌به‌کسانی‌
که‌با‌اعتقادات‌آن‌ها‌همسو‌هستند،‌گفتمان‌مقبول‌خود‌را‌برجسته‌سازند‌و‌در‌سوی‌دیگر‌با‌نسبت‌
دادن‌ویژگی‌های‌منفی‌و‌مخرب‌به‌افرادی‌که‌روبه‌روی‌آنان‌قرار‌دارند،‌گفتمان‌مخالفان‌خود‌را‌
پست‌و‌حقیر‌نشان‌دهند.‌استفاده‌از‌این‌شیوه‌گرچه‌معمول‌و‌طبیعی‌به‌نظر‌می‌رسد،‌اما‌ترسیم‌یک‌
فضای‌قطبی‌بر‌پایة‌“خیر”‌و‌“شر”‌می‌سازد‌که‌برای‌مخاطب‌هوشمند‌امروز،‌چندان‌باورپذیر‌نیست.
2.‌نکتة‌دیگر‌آنکه،‌گرچه‌اصول‌و‌مبانی‌“انقلاب‌اسلامی”‌بر‌ارزش‌های‌انسانی‌و‌اسلامی‌استوار‌
است،‌اما‌سفید‌نشان‌دادن‌آدم‌های‌معتقد‌به‌این‌ارزش‌ها،‌در‌مقابل‌سیاه‌نمایی‌کامل‌گروهی‌که‌
بر‌ضد‌آن‌هستند،‌آن‌هم‌به‌صورت‌مستقیم‌و‌عیان،‌شیوه‌ای‌حرفه‌ای‌نیست.‌داستان‌انقلاب‌زیبا‌
هرچند‌در‌برخی‌از‌مواقع‌تلاش‌می‌کند‌این‌مرزبندی‌سلبی‌و‌سخت‌را‌در‌هم‌بشکند‌و‌
گوشه‌چشمی‌هم‌به‌صفات‌خوب‌مخالفان‌داشته‌باشد،‌اما‌در‌مسیر‌داستان‌به‌گونه‌ای‌این‌
صفات‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌گویا‌خوبی‌های‌اندك‌و‌ظاهری‌این‌آدم‌ها‌هم‌تنها‌متاثر‌از‌منافع‌آنان‌

و‌در‌نهایت‌نشانگر‌ذات‌بد‌و‌چهرة‌مزورانه‌اشان‌است.‌
3.‌از‌طرفی‌این‌داستان‌با‌تمام‌تلاش‌خود‌برای‌نشان‌دادن‌چهرة‌مثبتی‌از‌همراهان‌انقلاب،‌گاه‌با‌
اختصاص‌سهوی‌صفاتی‌به‌آنان،‌جایگاه‌اشان‌را‌متزلزل‌می‌کند.‌اشتباهات‌حامد‌به‌عنوان‌فرزند‌شهید‌
در‌همراهی‌با‌فردی‌که‌در‌گذشتة‌او‌تردید‌جدی‌وجود‌دارد‌و‌دارای‌سوابق‌جنایی‌است‌)جابر(‌تنها‌

با‌توجیه‌پی‌بردن‌به‌حقایق،‌نه‌دارای‌توجیه‌منطقی‌است‌نه‌با‌کلیت‌داستان‌همخوانی‌دارد.‌
4.‌مجموعة‌انقلاب‌زیبا‌‌با‌مقایسة‌دو‌زمان‌قبل‌و‌بعد‌از‌انقلاب‌و‌تقابل‌آدم‌های‌مرتبط‌و‌وابسته‌به‌این‌دو‌
دوره،‌سعی‌دارد‌در‌لفافه‌و‌به‌طور‌مکتوم‌به‌تعریفی‌از‌این‌نقطة‌عطف‌تاریخ‌ایران‌بپردازد.‌چنانچه‌
در‌بخش‌یافته‌های‌تحقیق‌آمده‌است،‌“زیبا”‌همزاد‌انقلاب،‌استعاره‌ای‌از‌آن‌و‌مولود‌دو‌مبارز‌شهید‌
است.‌او‌کسی‌را‌به‌همسری‌و‌همراهی‌برمی‌گزیند‌که‌با‌وجود‌تفاوت‌‌طبقاتی‌با‌وی،‌هم‌مذهبی‌و‌
هم‌پسر‌یک‌خانوادة‌مبارز‌است،‌علاوه‌بر‌این،‌تمام‌کسانی‌که‌در‌این‌فیلم‌به‌عنوان‌چهر‌‌ه‌های‌انقلابی‌

مطرح‌می‌شوند،‌این‌ویژگی‌های‌مشترك‌را‌دارند:‌‌مذهبی،‌مبارز‌و‌دارای‌خانواده.‌
از‌طرفی‌این‌سریال‌با‌قرار‌دادن‌چهره‌های‌انقلابی‌در‌مقابل‌کسانی‌چون‌جابر،‌صفر‌و‌...‌‌بر‌آن‌است‌
تا‌با‌ترسیم‌چهره‌هایی‌خشن،‌بی‌رحم‌و‌فاقد‌عواطف‌انسانی‌از‌آنان،‌به‌تقابل‌دوگانه‌ای‌دست‌یابد‌
که‌در‌یک‌سوی‌آن‌شکنجه‌گر‌و‌ظالم‌قرار‌دارد‌و‌در‌سوی‌دیگر‌آن‌شکنجه‌دیده‌و‌مظلوم،‌رابطة‌
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نابرابر‌و‌نامتعادلی‌که‌ایستادگی‌و‌برخاستن‌مظلوم‌در‌برابر‌ظالم‌را‌توجیه‌می‌کند‌و‌منطق‌زندانیان‌
را‌که‌سرشار‌از‌عاطفه،‌دلسوزی‌و‌محبت‌است،‌بر‌منطق‌ظلم،‌تعدی‌و‌ویرانگری‌تفوق‌و‌برتری‌
می‌دهد.‌در‌واقع‌این‌مجموعة‌نمایشی‌با‌بهره‌گیری‌از‌روش‌دیگری‌سازی‌و‌تفکیک‌“خودی”‌از‌
“دیگری”‌تلاش‌می‌کند،‌چهر‌ه‌ای‌مثبت‌و‌موجه‌از‌“خودی‌ها”‌در‌برابر‌چهره‌های‌منفی‌“دیگران”‌

ترسیم‌کند‌و‌بدین‌گونه‌با‌بسط‌چهره‌های‌خودی،‌صفت‌های‌آنان‌را‌به‌انقلاب‌پیوند‌دهد.‌
در‌پایان‌باید‌گفت‌‌انقلاب‌اسلامی‌ایران‌یک‌رویداد‌مهم‌در‌تاریخ‌ایران‌و‌جهان‌است‌که‌بارها‌
و‌بارها‌مورد‌بررسی‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفته‌است.‌با‌این‌حال‌تأثیر‌این‌واقعه‌و‌تحلیل‌آن‌با‌استفاده‌
از‌ژانر‌درام،‌که‌انتظار‌می‌رود‌فضایی‌احساسی‌و‌عاطفی‌را‌به‌نمایش‌گذارد‌به‌مراتب‌بیشتر‌است.‌
چرا‌که‌اصولاً‌برای‌مخاطب‌تلویزیون،‌کارکرد‌سرگرمی‌و‌تفریح،‌بر‌سایر‌کارکردها‌ارجحیت‌دارد،‌

این‌موضوع‌را‌در‌سریال‌انقلاب‌زیبا‌می‌توان‌یک‌نقطة‌قوت‌به‌حساب‌آورد.‌
داستان‌این‌مجموعه‌به‌گونه‌ای‌پیش‌می‌رود‌که‌سیر‌حوادث،‌به‌راحتی‌قابل‌پیش‌بینی‌نیست،‌
وقوع‌رخدادهای‌غیر‌منتظره‌و‌بهر‌ه‌برداری‌از‌داستان‌های‌فرعی،‌سبب‌شده‌که‌فرایند‌گره‌افکنی‌و‌
گره‌گشایی‌داستان،‌زمان‌بر‌شود،‌که‌از‌نکته‌های‌مثبت‌داستان‌تلقی‌می‌شود.‌با‌این‌حال‌انقلاب‌زیبا‌
سعی‌دارد‌با‌استفادة‌عاریتی‌از‌برخی‌نمادها‌و‌جایگزینی‌استعاره‌ها‌به‌جای‌کلام‌صریح،‌از‌فضای‌
زندگی‌عادی‌مردم‌برای‌طرح‌معنایی‌عمیق‌تر‌استفاده‌کند.‌اهتمام‌به‌خانه‌به‌عنوان‌نمادی‌از‌میهن،‌
هم‌زدای‌انقلاب‌و‌زیبا،‌همخانگی‌زیبا‌و‌بهار‌و‌نمادهای‌بسیار‌دیگر‌از‌این‌دست،‌گرچه‌می‌تواند‌
در‌عین‌حفظ‌کارکرد‌سرگرمی‌برای‌مخاطب‌سطحی‌این‌نمایش،‌واجد‌معنای‌ژرف‌تری‌برای‌
مخاطب‌عمیق‌آن‌نیز‌باشد؛‌اما‌باید‌به‌خاطر‌داشت‌که‌نباید‌برای‌خلق‌این‌معنا،‌به‌گونه‌ای‌داستان‌

را‌طرح‌کرد‌که‌منطق‌روایی‌آن‌دچار‌تزلزل‌شود.‌
نکتة‌دیگر‌آنکه‌گرچه‌گفته‌شد‌که‌استفاده‌از‌ژانر‌درام‌می‌تواند‌به‌تفهیم‌بهتر‌موضوع‌های‌
تاریخی‌ـ‌سیاسی‌کمک‌کند‌و‌به‌همین‌دلیل‌ژانر‌منتخب‌این‌مجموعة‌نمایشی‌را‌می‌بایست‌قابل‌
تحسین‌دانست،‌اما‌با‌این‌حال‌نشان‌دادن‌صحنه‌های‌فجیع‌شکنجه‌که‌آمیزه‌ای‌از‌درد،‌خون‌و‌فریاد‌
را‌به‌تصویر‌می‌کشد،‌مجال‌بروز‌احساس‌و‌عاطفه‌را‌که‌لازمة‌این‌ژانر‌است،‌به‌شدت‌می‌کاهد‌و‌

مخاطب‌را‌چنان‌دچار‌تاثر‌می‌نماید‌که‌نمی‌تواند‌به‌سادگی،‌داستان‌را‌دنبال‌کند.‌

پی نوشت ها
‌1.‌شیوه‌ای‌برای‌روایت‌داستان‌که‌از‌امروز‌به‌دیروز‌از‌حال‌به‌گذشته‌می‌رود‌تا‌دلایل‌یا‌ریشه‌های‌رفتار‌و‌افعال‌

امروز‌را‌در‌گذشته‌بیابد.
2.‌‌گفتمان‌معادل‌واژة‌فرانسوی“Discourse“و‌لاتین‌”Discursus“به‌معنی‌گفت‌وگو،‌محاوره،‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است.‌‌
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